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 صدا رادیو نویز و دیگرها
 از ارژنگ ذات ترجمه و تدوین 

 
تاورد . دسمصرف، زوال، سل ریویشدن توسط مرگ است: نر عین بلعیدنشدن توسط هبلعیده

 ست.زیباشناختی مترادف خسران وجودی

حنجره محیط غایی . اندها خاستگاه نفسجان است، و حنجرهیا مسند  مکاننفس 
جان در حقیقت چیزی اند طوری که انی به هم مرتبططور جسمو خون به نفسهاست. وخمپیچ

 .از بدن است

وت حتی سک .لوله پرطنین و یک نی متکفر است شاعر یکمیگوید  هوا و رؤیاهاباشلار در 
 .است تنفسدی مثبت و معنادار از کارکرهم 

دهای از قی این شعر توانستتضعیف شد  تنفسکلاسیک  صورتدر شعر فرانسه که همین
ک که دیگر ی، همینشدندهای تنانه به شعر وارد یگر ریتمرها شود: همین که  شعر انگلیسی

شعر آزاد میتواند ممکن شود: این آزادی تا شعرگویی با  د،موزون پیشبر در کار نباش صورت
 .یابدساخت منظوم از سکوت محض گسترش می

ای است نه یک ساحت انسان نه فراانسان نیچه بندی تازه از جان شاعرانه: غیریک صورت
هایش. تخیل به قلمرو پاره وانمودهانسان عبارت است از تمامیت تکه غیرجدید.  گفتمانی

 .شودهای خودزایا تبدیل میویرانه

 .فتهرهای تاابد ازدستخاستگاه شناسیباستانشناسی ممکن درون تراکم هر غایتنتیجه: 

  



 

 پنج سال از پشت یک پرده برای را در نظر بگیریم: موقعیت فیثاغورث: تعریف آکوسماتیک
دار یا دار یا زنگکننده صدا. ابژه طنینشاگردانش حرف میزد. پرده درمقام نوارضبط یا ضبط

ای که بدون شناخت منبع صدا یا علت تولید صدا در خودش درون دارای صدای غیرانسانی: ابژه
نفسه. ابژه پرطنین نه نوارضبط شنونده و همبسته با آن ادراک میشود. ادراک شنیداری فی

 .موسیقی سازاست نه درون نوارضبط و نه خود 

  



 

زی در خود، مستقل و متفاوت از زندگی + تکامل صدا درمقام چی طبیعت ساکت است +
م واقسام نامحدود نویزها درمقاها + گزینش و تکثیر انواعموسیقی در نسبت با تکثیر ماشین

سام واقپذیری )عاطفی، روانی، شنیداری( + انواعسازی حواس + تأکید بر حساسیت یا حسغنی
دفی، ماشینی + بر تنوع نامحدود نویزها و صورت اصوات حیوانی، طبیعی، تنانه، تصانویزها به

ه ها و تکثیرشان + بر اینکه هر کارگاه صنعتی میتواند بشان بسته به تعداد ماشینبندیترکیب
ارکستر نویزها بدل شود + ساخت آلات موسیقایی برای تولید نویز، یا صداهای بدیل برای موتور 

 .شان استبندینیست، صنعت ترکیب و ماشین + هنر نویز بازتولید تقلیدی از نویزها

اع )یا انو شود + نویزای تعریف میها منظم یا باقاعده و دورهتوالی ارتعاش یدر نتیجه صوت
 + اند و هم شدیدکه هم در زمان شودقاعده یا نامنظم ایجاد میهایی بیبا تحرک سر و صدا(

پاره ز تکهباشد گرچه نوی )یا صوت و سروصدا( کیفیت پیوستگی نمیتواند وجه ممیزه صدا و نویز
ها( و طنین ها یا موجها )نوساندو براساس زمان یا مدت ارتعاشقاعده است + تفاوت اینو بی

هاست + امکان تعیین ارتفاع صدا و طنین صدا برای نویزها + تعداد صدا یا کیفیت ارتعاش
ست، و این تعداد همواره در حال افزایش است، شمار انویزهایی که زندگی به ما ارائه میدهد بی

رو تعداد آلات و در نتیجه تعداد نویزهایی که میتوانند کشف شوند نامحدودند، و از این
 .موسیقایی برای تولید نویز هم افزایش مییابد

+ اصوات طبیعی، با  (sensationها )/احساسهاپایان حسیتنویز درمقام سرچشمه بی
رین تترین غنیشان + آب درمقام متنوعها و ترکیبها فرازوفرودها شدتارتفاع هاها طنینریتم

ها اعصاب ای که روستا با آنهای شاعرانهو مکررترین منبع نویز در طبیعت + اغلب سکوت
اند، و آن نویزها هم نهایت نویز ساخته شدهکند از بیزندگی شهری را احیا می یدهیلرز

و گام خاص خودشان را دارند که ارتفاع اصواتش با ظرافت تمام هارمونیک ها، ها، ریتمطنین
است + فرازوفرود ارتفاع صدا در نویز متناظر با افزایش و کاهش سرعت فعالیت ماشین یا موتور 

ها، تنفس شبانه شهر، صداهای شهری )خیابان، وسایل، جمعیت یاز هر سنخ + تأکید بر نویزها
ها، پایین پیوسته هارمونیک در پس همه صداها، کارخانه مشخص و نامشخص، صداهای

 .های ریتمیک کامل وجود داردترافیک( + در یک ماشین واحد چرخه

 .هیجان نویز جنگ قویتر و شدیدتر از نویز شهری

اثر نویزهای محیطی بر طنین و آهنگ صداهای افرادی که در معرض نویزها هستند + تأثیر 
شدن ارتفاع صدای افراد با صداها یا فیت صدای افراد + تنظیمشناختی بر کیشرایط صوت

شان + نه فقط تأثیر نویز بر آوا یا صدای انسان و متعاقباً بر زبان بلکه نویزهای مسلط پیرامون
ها درمقام نویز در زبان + ها درمقام صدا و صامتنویز درمقام عنصری از خود زبان + مصوت

ها تقلیدش کرد + با تکرار ندگی وجود ندارد که نتوان با صامتهیچ نویزی در طبیعت یا در ز
توان یک طنین مفروض را برای هر مدتی از زمان ها به تعداد کافی و با سرعت کافی میصامت

توان هر نویز مفروضی را با شدت کمتر اما با های متعدد میبندی صامتتولید کرد + با ترکیب
آن حالت تغزلی را ارج مینهم که سریع، سبعی، و »مارینتی:  طنین بسیار نزدیک تولید کرد +

ده به / عشق فزاین .«ها و تا حد ممکن به زندگیتوجه به ذائقه کتابواسطه باشد، حالتی بیبی
هایشان، همدلی فیزیکی که دلبسته ها و تشخیص ارتعاشچیزهای مادی، خواست رخنه به آن



آوایی است / نویز درمقام نتیجه اصطکاک یا برخورد مموتورهاست، همه در جهت استفاده از نا
منزله آوایی، که مولد نویز است، بهجامدات، مایعات، با گازها در حین حرکت، یا نام

ترین عنصر شعر + ضرورت پژوهشی برای مطالعه خاستگاه زبان و کلمات با نظر به دینامیک
ات ابداع زبان از خلال تقلید از اصوچه و نی]ق.ک. تفسیر آلفونسو لینگیس از تقلید از نویزها 

ها به هر ، فهم احتمال ظهور اولین زبان از طریق اسناد صامتی همچون فوج حشرات[حیوان
 .هایش و به هر چیز و نویزهایی که در استفاده روزانه تولید میکندحیوان و جیغ

فاع صدا باشند، یعنی همه صداها و نویزهای تولیدشده در طبیعت، اگر در معرض تغیّر در ارت
ننده کهای هارمونیکبندیاگر صدها و نویزهایی با مدتی مشخص باشند، ارتفاع صدا را با درجه

کنند + نویزهای ماشینی تولیدشده با حرکت دوار و نه هرگز با جهش در ارتفاع صدا عوض می
طبیعتاً نسبت . فرازوفرود ارتفاع صدا سازنددر فرازوفرودهای ارتفاع صدایشان هارمونیک

مستقیمی با افزایش یا کاهش سرعت دارد + ورود سرشاری و تنوع نویزها در موسیقی به 
طور به محدودیت صدا در کمیتش، های صدا درمقام کیفیت، یا طنین، و همینمحدودیت

تر و خاتمه داده است + نویز چیزی نیست جز صدایی که هارمونیک بسیار غنی دارد، قوی
ها های بسیار نزدیک بین تنبندیتوان به درجها ساخت آلات تولید نویز میتر + بشنیدنی

 .نزدیک شد

نند کتولید می ها/احساسهاای پیچیده از حسیتهای موسیقایی برآمده از نویزها آمیزهطنین
مان آن شود، وقتی حواسمان عادی میکه برای گوش تازه است + وقتی حسیتی برای حواس

تواند هیچ عنصر پنهانی را افشا کند، این حسیت آورند، وقتی دیگر نمیگ میرا کامل به چن
پس  ، حتییا سازهای نویزآفرین دهد + شنیدن ارکستر آلات نویزدیگر هیچ هیجانی به ما نمی

 .دهدهای تازه به ما میها یا احساساز تکرارهای بسیار، هنوز هیجان

از ای است برای نیها گواه متقاعدکنندههنگیتکامل موسیقی با افزایش پیچیدگی و ناهما
 کنند + بدون اینکههایمان دریافت میکه گوش هاییاحساسمطلق حساسیت ما به تغییر در 

ابتدا گوش به حرکت درآید محال است بتوان جان را به حرکت درآورد + با برانگیختن حواس 
ویز شود + نیرمنتظره برانگیخته مینحوی ناشناخته، شدید، رازآلود، و غاست که مغز و جان به

ریزی خامی که باید قالبآید و یادآور خود زندگی است + فهم نویز درمقام مادهاز زندگی می
تی شناخشود و استحاله یابد + این مختصات تغزلی و هنری آشوب نویز در زندگی لذت صوت

مان را یزد یا تحریک کند، جانراستی به هم برتواند اعصاب ما را بهسازد و میجدید ما را می
 .مان را صدبرابر تکثیر سازدعمیقاً به حرکت درآورد، و ریتم زندگی

  



 

های صوتی بلکه آلات موسیقی های رادیویی، صدای باران: نه جلوهصدای کامیون، پارازیت
موسیقی:  سازهستند + سازماندهی صدا به جای صدای قرن نوزدهمی و بیستمی + در ساخت 

آینده به جای تقلید از گذشته + تفاوت دیگر نه بین هماهنگی و ناهماهنگی بلکه بین  ساخت
ای است که تأکید روی گروه روش شوئنبرگ معادل جامعه نویز و صداهای موسیقایی است +

صدایی آینده: ساحت غیرموسیقایی صدا + شود + موسیقی همهاست و فرد در گروه ادغام می
 .ن، و اجرای هیچگوش نو: نوشتن، شنید

چیزی چون مکان تهی یا زمان تهی وجود ندارد: همیشه چیزی برای دیدن، برای شنیدن 
گیری آیند یا جهتنشده که در محیط پیش مینویسیشدن به روی صداهای نتهست + گشوده

اند در ابتدا یک پیچش روانشناختی است یا در ساحت به سمت صداهایی که از قبل قصد نشده
روان اتفاق میافتد: معادل با کنارگذاشتن هر چیزی که به انسانیت تعلق دارد )برای  نفس و

انسان و طبیعت + وقتی همه چیز کنار  تنیدگیدرهمموسیقیدان کنارگذاشتن موسیقی( + 
همه چیز به دست میآید + همه صداها در هر بلکه شود هیچ چیز از دست نمیرود گذاشته می

یتوانند رخ بدهند + نوار مغناطیسی نه فقط ضبط اجرای موسیقی و هر پیوستگی م ترکیب
: ضبط، بازضبط، ویرایش، تغییر، [فرضاً باروز]ای را ممکن میسازد بلکه ساخت موسیقی تازه

ای یا در راستای هر خط یا منحنی یا در ترکیب: عمل یا وجود موسیقایی میتواند در هر نقطه
را از موسیقی پاک کنیم و وسایلی  ی کنترل صدا ذهنبه جا در کل فضای صوتی رخ بدهد +

اجازه میدهند خودشان باشند و نه ابزاری در اختیار نظریات ساخته  اصواترا کشف کنیم که به 
هیچان در شخصی که آن هیجان را دارد اتفاق  های انسانی +هایی از احساسها یا تجلیانسان

ه هایی کوقتی بهشان اجازه داده شود که خودشان باشند نیازی ندارند که آن اصواتمیافتد. و 
+  موسیقی نو، شنیدن نو: نه  شان نداشته باشنداحساسی از شنیدنرا میشنوند  اصواتآن 

ها را تلاش برای فهم چیزی که گفته شده چون اگر چیزی گفته شده باشد صداها شکل کلمه
ر سر توجه به فعالیت صداست + نه هارمونی ناشی از آمیزش خواهند داشت. در عوض مسأله ب

عناصر متعدد بلکه همبودی صداهای ناهمخوان و نامتشابه + از اینجا به کجا میرویم؟ به تئاتر. 
ایم هنری که بیش از موسیقی به طبیعت نزدیک است. ما هم چشم داریم و هم گوش، و تا زنده

+ قصد نوشتن موسیقی چیست؟ نه با قصدها که با  []ق.ک. آرتو باید ازشان استفاده کنیم
ازی قصدی قصدمند یا یک بنما درمیآید: یک بیصداها سروکار داریم. یا پاسخ به شکل متناقض

است، نه تلاش برای ایجاد نظم از بطن آشوب نه ارائه  حیاتگویی به قصد. این بازی آریبی
که داریم  حیاتیبردن به خود همین پیسادگی راهی برای اصلاحاتی در خلق اثر بلکه به

مان را از سر راهش برداریم و اجازه میدهیم و امیال میکنیم، همان که وقتی ذهن اشزندگی
العاده است + راه رسیدن به که به ساز خودش برقصد یا به شیوه خودش عمل کند بسیار فوق

طریقی که اینکه فرایند آهنگسازی آور است. برای مثال، آهنگسازی به ها انجام کاری ملالایده
 .آور است به شما ایده بدهدملال

محیطی از طریق انفصال ادغامی و نه حذفی + کلمه تجربی یا آزمونگرانه یا  ترکیب اصوات
ست بعداً براساس پیروزی یا شک نباشد که آزمایشی به شرطی مناسب است که توصیفگر عملی

+ یک صدا خودش  یا مجهول باشدای ناشناخته نتیجهبا  عملیبه مفهوم شود بلکه داوری می
رای بیند. صدا وقتی برا درمقام فکر، درمقام باید، یا نیازمند صدایی دیگر برای ایضاحش نمی



هایش است: صدا پیش از آنکه محو ای ندارد. صدا آکنده از اجرای مشخصههر گونه ملاحظه
ها و شناسی این مؤلفهیا رنگ، و ریخت شود باید فرکانس، بلندی، طول، ساختار هارمونیک

تأثیر از تاریخ و نظریه، خودش را کاملاً تدقیق کرده باشد. صیرورت صدا ــ فوری، یکتا، بی
مانع یا آزادانه است و ای بدون سطح ــ بیای/کرهورای تخیل، مرکزی برای فضایی/عرصه

ای از صدا نه همچون رشته شود. هیچ گریزی از عمل صدا نیست.طرزی پرانرژی پخش میبه
ها وجود دارد. با های گسسته بلکه همچون مخابره یا انتقال از مرکز میدان به همه جهتگام

)اصوات هیچ  همه دیگر صداها، ناصداها، همزمان است + صداها هیچ چیز را به انجام نمیرساند
: بدون صدا زندگی ند(میکن )اصوات هیچ صدا هیچ را به انجام میرساند یا// کاری نمیکنند(

گر شنیدن از دی موهومپاید + عمل مرتبط تئاتری است )موسیقی ]تفکیک برای آنی هم نمی
قصد. تئاتری  به چیزی بی هدفمندطرزی حواس[ وجود ندارد(، یک عمل ادغامی یا فراگیر، و به

ه + با نظر بیابد شود یا صیرورت میشود یا صیرورت مییابد دائماً بدل میکه دارد بدل می
پذیر نیست + یک کنش آزمایشی یا تجربی، که ای سنجشها، هیچ عمل دانستهتمامیت امکان

توسط ذهنی به راه میافتد که همانقدر در زمان انجام آن عمل خالی است که پیش از آنکه 
است. یا شدنی ، عملی هر امکان هرجوره/فرضیذهنی خالی شود، در همسازی یا تطابق با 

ها و خطاها پیش نمیرود، چیزها را مستقیم همانطور که هستند میبیند: بازی قریببرحسب ت
 ریختنهم: فرصت به/مجهولاتهای بینابینی + ورود ناشناختهرویها یا درهمپایان مداخلهبی

ایجاد پیوستگی برای صدا، بدون نیت، یعنی ندادن فکر یا مقصودی به صدا طوری که  عادات +
 .سر این نباشد که چیزی برای گفتن وجود دارد مسأله دیگر بر

های یک ذهن: نظم: ساختار )تقسیم کل به اجزا( و روش و مواد خام )صداها و سکوت
شناسی یک های خودانگیخته: روش و مواد خام و فرم )ریختبندی( / قلب: عملترکیب

زدن کنار ساحل است قدمها حین پیوستگی( + انتخاب مواد خام یا مصالح مثل انتخاب صدف
ای های متکی بر نظم به سمت نداشتن ایدهبندی از ایده)نشانگر ذوق( + حرکت وسایل ترکیب

ضرورت ساختار + حرکت از شدن ساختار: عدمدرباره نظم یا به سمت عملیات شانسی: نامتعین
ست قصدی ایی فرایند و بهای معقول و غیرمعقول به سمت فعالیتی که مشخصهادغام تقابل

هنوز حاضر است: ذهن وقتی هیچ کاری  ولی + گرچه ذهن دیگر حقی برای کنترل اثر ندارد
زمان یا لغزش زمان بین صداها بود  نبرای انجام ندارد چه کار میکند؟ + سکوت قبلتر گذشت

ثر ا ها یا فواصل در یک گفتار موسیقایی بود یا درمقام معماریگذاریها یا نقطهیا بیانگر وقفه
از این اهداف، سکوت چیزی کاملاً متفاوت میشود، نه  هیچ کدامبدون  حالا ولی عمل میکرد

ناپذیر کننده، با ماهیتی پیشبینیمحیطی یا فراگیر یا احاطه اصوات، اصواتاصلاً سکوت بلکه 
ایی شود که به بخشی از نیت موسیقفقط به این خاطر سکوت گفته می اصواتو متغیر + به این 

ها رها نیست + همواره ای از آنکل نمیدهند + جهان با سکوت همراه است و در هیچ نقطهش
ی ها با ذهنهایی برای شنیدن وجود دارند + وقتی این گوششدن و گوشصداهایی برای شنیده

دادن ندارد، آن ذهن آزاد است که به عمل شنیدن در اتصال باشند که هیچ کاری برای انجام
ای که صورت پدیدهنی هر صدا درست همانطور که آن صدا هست بشنود و نه بهوارد شود، یع

پنداشت نزدیک است + دنیایی که عمل در آن رخ کمابیش به یک تصور یا فهم قبلی یا پیش
+ این تجربه نه فقط با گوش که با چشم هم فهم شد. گوش  نمیشوددهد از پیش فهم می
یقی یک موقعیت ایدئال است نه موقعیتی واقعی. ذهن تنهایی یک موجود نیست + خود موسبه



هایشان در سطوح مختلف صدا را نادیده بگیرد یا تواند صداهای محیطی و ناهمخوانییا می
 .میتواند پذیرنده وفادار تجربه شنیدن اقسام مختلف صداهای محیطی باشد

یسازند و در همدیگر موقعیتی فاقد ثنویت: کثرتی از مراکز در حالتی که برای هم مانع نم
متناظر با مرگ تفکر هندی )مداخله دارند: وضعیت خواب عمیق در اکهارت یا تمرین ذهنی 

، هر چیز و هر موجود در مرکز ی+ از منظر غیرثنو (کیجبرداشت فلدمن و  مورتن در وصف
ای روی و عدم ایجاد مانع بردیده میشود، و این مراکز در وضعیت مداخله بینابینی یا درهم

ها و تداخل ، اضافات،روابط بلکه فقطو هر موجود  شیهر نه ، ثنویهمدیگر هستند. از منظری 
های نامطلوب و ایضاح نیاتش مستلزم ادغام دیده میشوند. این منظر برای اجتناب از تداخل

بندی که با نظر به اجرایش نامتعین باشد ضرورتاً های مغایر است + یک ترکیببااحتیاط قطب
تجری یا آزمایشی است. یک عمل آزمونگرانه عملی است که عاقبتش پیشبینی نشده است. 

ثل هایش ندارد. مثل زمین، مناپذیر، سروکاری با توجیهات یا بهانهن عمل، این عمل پیشبینیای
بندی یا کمپوزیسیون که اجرایش نامتعین هوا، به هیچ کدام نیازی ندارد. یک اجرای یک ترکیب

 اشهای اجرا شد، عاقبتش یا نتیجاست ضرورتاً یکتاست. نمیتواند تکرار شود. وقتی برای ثانیه
ست که بود. در نتیجه هیچ چیز با چنین اجرایی به انجام نمیرسد )هیچ اجرا غیر از چیزی

ای در زمان به چنگ آید. ضبط چنین اثری ارزشی میشود(، زیرا آن اجرا نمیتواند درمقام ابژه
که پستال ندارد، شناختی از چیزی که اتفاق افتاد را فراهم میآورد، درحالیبیشتر از یک کارت

شناختی از چیزی است که هنوز اتفاق نیافتاده بود + ایجاد فاصله بین  عدم کردد عملخو
 رویای درهمها یا اجراگرها تا صداها از مرکزهای خاص خودشان بیرون بیایند و به شیوهنوازنده

ه اروپایی دربار موسیقی نظریهبا با قراردادهای هارمونی و که  داشته باشندتزاحم و تداخل یا 
ها مولد فرایند هستند، یعنی برخلاف موسیقی این عمل فرق دارد +های صدا ابط و تداخلرو

ای در زمان است هایشان که مولد ابژهدهند تا عملها را نزدیک هم قرار میاروپایی که نوازنده
 .بتواند مؤثر باشد

کنار  یونی که ازتر است، کامیونی در حال گذر از کنار یک کارخانه یا کامکدام یک موسیقایی
اند هایی که بیروناند و آنهای داخل مدرسه موسیقایییک مدرسه موسیقی میگذرد؟ / آیا آدم

اند نتوانند خوب بشنوند، آیا این سئوالم را عوض میکند؟ هایی که داخلغیرموسیقایی؟ / اگر آن
تاب کری در ضلعی منتظم یا هن/ میدانید منظورم چیست وقتی میگویم داخل مدرسه؟ + شش

یک. شود و باقی زندگی تاراثر کاری هنری را به بحث میگذارد: هنر روشنگر توصیف میتغییرها 
/ طبیعتاً مخالفم / اگر بخشی از زندگی به قدر کافی تاریک بود تا پرتو نوری از هنر را بیرون 

 م اما زنده /نگه دارد، دلم میخواست در آن تاریکی باشم، در صورت لزوم کورمال کورمال بگرد
جا در تاریکی خواهد بود، به چیزها برخورد و در عوض فکر میکنم که موسیقی معاصر هم همان

اضافه  است حیات جانمایهکه  و اختلال نظمیمیکند، به دیگران اصابت میکند، و در کل به بی
ایی و ب)چنانکه بر ضد هنر باشد(، به جای اینکه به نظم و حقیقت پایدار و ثابت، زی میکند

رتو، بر ]ق.ک. آ قدرتی بیافزاید که سرشت یک شاهکار را میسازد )چنانکه بر ضد زندگی باشد(
ای که وقتی + در موسیقی معاصر فقط میتواند گوش دهید / به همان شیوه ضد شاهکارها[

سرما میخورید فقط میتوانید ناگهان عطسه کنید + در تفکر اروپایی چیزها علت و معلول 
که در تفکر شرقی بر جستجوی علت و معلول تاکیدی نمیشود بلکه با چیزی درحالی یکدیگرند

ممانعت از همدیگر یا عدم پنداری میشود. با دو کیفیت: عدمکه اینجاواکنون هست همذات



سر یعنی در سرتا وضعیت بدون ممانعتایجاد مانع برای یکدیگر و نفود یا رخنه در همدیگر + 
ترین احترامقابلهر موجود واحد در مرکز  یعنیدر مرکز قرار دارد و  و هر انسان شیفضا هر 

ها از همه سو بیرون تریننفوذکردن یعنی هر کدام از این محترممیان همه است / درهم در
ان و مکان / علت و معلول وجود ندارد یعنی زممیآیند، نفوذ میکنند و نفوذ میشوند، فارغ از 

ناپذیر وجود دارد، یعنی هر چیز و همه چیز در سرتاسر زمان رشنهایت علت و معلول شمابی
آنکه پیروزی و شکست پیش نمیرویم، بلکه بی ثنویو مکان + دیگر محتاطانه بر حسب ضوابط 

کجا است این باید  رفتن ادامه میدهیم +از خود بپرسیم آیا درست میگویم یا غلط، صرفاً به راه
ی بگویید؟ + هر فکر را رها کنید انگار که خالی بوده، چوبی وقتی میگویند که شما باید چیز

آلود ها خاموش بوده + وقتی خوابسنگ بوده، خاکستر سرد آتشی مدتپوسیده بوده، یک تکه
ها دشوار دادن برای بسیاری از آدمشوید میخوابید؟ یا بیدار دراز میکشید؟ + چرا گوشمی

زدن میکنند؟ / آیا دارد شروع به حرف است؟ / چرا وقتی چیزی برای شنیدن وجود
هایشان طوری که تا چیزی میشنوند اولین هایشان دو طرف سرشان است یا داخل دهانگوش
شان این است که شروع به صحبت کنند؟ + چیزی برای گفتن ندارم و دارم آن را میگویم تکانه

ها نزدیکتر باشد، آیا به آن آناند؟ اگر کسی به یکی از اگر دو صدا دارم، آیا به هم مربوط +
اگر صرفاً طرف هیچ  بیشتر ربط دارد؟ صداهایی که آنقدر دورند که شنیده نمیشوند چه؟ +

 تان را نادیده بگیرید، قدرتخود انتقال مییابند. بدنخودیکاری نکردن را بگیرید، چیزها به
اهت دارید، شب اشیاتراکی با تان را از خود بیرون برانید، فراموش کنید چه اششنیدن و دیدن

 تان را رها سازید، ساکنتان را آزاد کنید، روحپذیر ایجاد کنید، ذهنعظیمی با آشوب اتر شکل
 .خودشان به زندگی میآیند  اشیاباشید انگار جان ندارید + 

دارد. نفس گردآورنده کننده است چراکه نفس را هرازگاهی به عمل وامیموسیقی تذهیب
)بمنزله  است )اکهارت( + ساختار و ناهمجور و نامتجانس و ناهمگن و ناهمسان مخوانعناصر ناه

ی از پذیری موسیقی به اجزای متوال: تقسیمیک هیئت/شکل/ساخت که تألیف/تصنیف میشود(
محتواست، پیوستگی / روش وسیله مهار  /صورتهای طولانی است. / فرمها تا قسمتجمله

و سکوت /  صوتخام موسیقی: گر است / مادهپیوستگی از یک نت به نت دی
 با ذهن مهار میشود: + ساختار هااین یا ادغام تمام سازی: یکپارچه/کمپوزیسیونبندیترکیب

دقت، وضوح، و رعایت قواعد / فرم تنها خواستار آزادی است و به قلب تعلق دارد / قانون قلب، 
اصلاً اگر به قانونی تن بدهد، هرگز نوشته نشده و هرگز نوشته نخواهد شد / هر تلاش برای 

نهایت نی است بیحذف امر غیرعقلانی غیرعقلانی است. هر استراتژی آهنگسازی که کاملاً عقلا
شود / با ذوق گوش تعیین می اصواتانتخاب ـوـهمان احساس یاغیرعقلانی است / فکر 

 ها را حتی اگر مغایر بهشود، آنبرگردان: فعالیتی که بسیاری را در یک فرایند واحد شامل می
ت ط مدنظر برسند یکی میسازد / صدا چهار مشخصه دارد: ارتفاع، طنین، بلندی، و مدت. فق

ها از بین این چهار مشخصه به هر دو صدا و سکوت ربط دارد. پس ساختاری متکی بر مدت
که ساختار خام( درحالی)ریتمیک: جمله، طول زمان( مناسب است )متناظر با طبیعت ماده

و فرهنگ  اًهارمونیک نامناسب است )مشتق از ارتفاع که در سکوت وجود ندارد( / شرق سنت
سروکاری با ساختار هارمونیک ندارد. ساختار هارمونیک یک پدیده غربی  ربغپیشارنسانسی 

/ تجزیه ساختار هارمونیک معمولًا  است متأخر طی قرن گذشته است که در حال تجزیه بوده
آتونالیته )بازتعریف کیج: تونالیته اولیه( دانسته شده است: دو عنصر ضروری در ساختار 

و  اندشان یا اثرشان را از دست دادهلاسیون( مرزشان یا مزیتهارمونیک )کادانس و وسیله مدو



که خود وجودشان درمقام عناصر ساختاری مستلزم وضوح اند، درحالیطور فزاینده مبهم شدهبه
)یکتایی ارجاع( است. آتونالیته صرفاً حفظ یک وضعیت تونال مبهم است. رد هارمونی درمقام 

ر این جهان موسیقایی باید وسیله ساختاری دیگری تدارک ای ساختاری است. آهنگساز دوسیله
پرده: اکهارت: اش وجود دارد( + میانشده که فرصت ساخت دوبارهببیند )مثل شهری بمباران

یافته به این خودناآگاهی رسید. این ناآگاهی از فقدان اما باید با استفاده از شناخت استحاله
است که میتوان به این ناآگاهی رسید. ما با آنچه  شناخت نمیآید بلکه از روی این شناخت

دارد هیچ معنایی ن شیایم + موسیقی درمقام یک اتفاق میافتد و نه با آنچه انجام میدهیم کامل
 .)به معنای هیچ است(

صدا خودش میآید + در این وهله، فضا و تهیا ضرورت فوری دارند )نه صداهایی که در آن 
 شان بلکه تهیایها یا روابطشان، با نظر به باغ سنگی ژاپنی، نه سنگاتفاق میافتند یا روابط

ادن د+ گوش اصواتهمان  یا اشیاها نیاز دارد تا تهی باشد( + شنی که همه جا در فضا به سنگ
 اضطراری برایش وجود ندارد.بخش است اما دیگر به بتهوون و شوپن و غیره لذت

ها، نویزهای خیابانی، یقی محیطی چاقوها و چنگالتی: موسیقی اثاثه، موسدرباره اریک س
های قصدشده و موزیک / موسیقی هماهنگ + مسأله بر سر ایجاد نسبت بین عملکنسرت

جایی که  دو صفر است کننده است. مخرج مشترک اینهای قصدنشده محیطی یا احاطهعمل
 جدید نشانم بده وچیزی »کس گردش خون خودش را قصد نمیکند + ستی: قلب میتپد: هیچ

محیطی یا امبیانت )صداها یا سروصداهای + سکوت: نویز  .«من از سر نو آغاز خواهم کرد
 (.کننده یا فراگیراحاطه

را دقیقاً خودشان در نظر  اشیادادم که ام، ترجیح میای نداشتهبه نمادگرایی هرگز علاقه
 اشیا.بگیرم و نه نماد یا نماینده دیگر 

هر  زدن بهای یا ضربتی: آزمایش در این زمینه ضرورتاً باید با ضربهوبهاهمیت موسیقی ک
کردن، چیزی انجام شود، هر چیزی که بتوانیم به آن دست بزنیم. نه فقط ضربه بلکه مالش، له

خام موسیقی کنکاش کنیم. آنچه خودمان نمیتوانیم ایجاد صدا به هر طریق ممکن. باید در ماده
ضرورت  الکترونیک انجام خواهد شد + سازها/آلاتها و ه توسط ماشینانجام بدهیم در آیند

+ اهمیت موسیقی  نزد داگلاس کان[ organology]ق.ک. راسولو + ر.ک.  ایجاد صداهای تازه
بلکه کل  گذاری شودای تشدید و نقطهضربتی برای رقص + نه فقط رقص باید با موسیقی ضربه

هم صدای خاص خودش و نقش خاص خودش را داشته ای باید بندی موسیقی ضربهترکیب
خام باشد. این موسیقی صرفاً نباید با رقص یکی شود بلکه باید با آن همراهی کند + ساخت ماده

 + موسیقی ]ق.ک. آرتو[ خام موسیقی را گسترش دهدتواند سازماندهی مادهتازه برای رقص می
ا آنجا که موسیقی جزء لاینفک رقص بندی مشترک وارد شوند تو رقص باید به یک ترکیب

برای آنکه موسیقی را از رقص جدا کنند و به صورت هنری : »هاغروب بت]ق.ک. نیچه،  شود
ای را میبایست از کار های ماهیچهها، و بالاتر از همه حسجداگانه درآورند، برخی از حس

های ما سخن میگوید ــ به کم تا حدی: زیرا هنوز نیز هرگونه ریتمی با ماهیچهبیندازند )دست
 رفته به هنریست که موسیقی رفتههای بدن به موسیقیترین توانشبهای کاهش نزدیک

ها ها کوهها و کوهها انسان+ سوزوکی: قبل از مطالعه ذن انسان «[جداگانه بدل شده است.
ها و انسان هابا هم قاطی میشوند. بعد از مطالعه ذن انسان اشیاهستند. حین مطالعه ذهن 



ها هستند. تفاوت بین قبل و بعد چیست؟ هیچ تفاوتی وجود ندارد جز اینکه پاهایتان ها کوهکوه
قدری از زمین بلند شده است )قدری زیر پایتان خالی شده است( + وضوح و موزونی در ساختار 

. تو نفس اس جسمشان مثل نسبت دهند. رابطهریتمیک رقص با هم یک دوگانه را شکل می
ر، ناپذیوضوح سرد، ریاضیاتی، غیرانسانی، اما اساسی و زمینی است. موزونی گرم، محاسبه

انسانی، در تقابل با وضوح، و مثل هواست. موزونی همراهی له و علیه وضوح ساختار ریتمیک 
آور است چهار دقیقه امتحانش کن. گویند اگر چیزی پس از دو دقیقه ملالاست + در ذن می

آور است، برای هشت، شانزده، سی و دو، و غیره امتحانش کن. سرانجام درمییابی ملالاگر هنوز 
آور نیست بلکه بسیار هم جالب هست + ریتم از استقلال موسیقی و رقص زاده که اصلاً ملال

شود + در موسیقی و رقص هیچ نماد، داستان، و مسأله روانشناختی وجود ندارد. صرفاً می
و نور وجود دارد + صدا هیچ پایی ندارد که روی آن بایستد )درمیانه،  فعالیت حرکت، صدا،

 .زمین، متحرک، در پرواز، ضد بردگی(محیطی، بدون شالوده، فضایی، بی

است که از داشتن یک ایده و قطعاً از داشتن چند ایده  این ها ضروری نیستند. مفیدترایده
ید های سفام میدهم ناآشنا باشم + نقاشیخودداری کنید + سعی میکنم با کاری که دارم انج

 ،یا واقع شود ها بیافتدرا که در آن هر چیزیکه بهشان وارد شود جایی دارند،  هر چیزیبرای 
 .پذیرا هستند )متناظر با فهم کیج از صدا( )صنعت و حیات(یعنی در شکاف بین هنر و زندگی

شما کسی هست که میخواهد جایی من اینجا هستم، و چیزی برای گفتن نیست. اگر در بین 
ای که میخواهد برود. آنچه نیاز داریم سکوت است، اما سکوت مستلزم برود، بگذارید هر لحظه

زدن ادامه دهم + شعر پیوستگی یک قطعه موسیقی است. پیوستگی امروز، آن است که به حرف
 این است که صاحبعلاقگی است. یعنی گواه اینکه سرخوشی ما در ، اثبات بیدر صورت لزوم

+  [تنها به قدر هیچ میتوان حرفی زد]از هیچ نمیتوان گفت  بیش+ هیچ  هیچ چیزی نباشیم
 ، هر آن،هر لحظه نشده است +ساختار بدون زندگی مرده است. اما زندگی بدون ساختار دیده

ره آورم که صدا را پیش از آنکه هیچ درسی دربامطلق است، زنده و بااهمیت + به یاد می
ازیم سداریم میهایمان را با آنچه دوستش میموسیقی آموخته باشیم دوست داشتم. ما زندگی

آرام این احساس را داریم که داریم سر آرام + جدایی ذهن و گوش صداها را فاسد کرده بود +
اهد خودر کار . این لذت باز هم ]به هیچ جایی نمیرسیم، به هیچ میرسیم[از ناکجا درمیآوریم 

بخش نیست اگر آزار ببینیم، اما ناگهان یک بخش نیست. هیچ لذتبود. اگر آزار ببینیم لذت
آرام. لذت است، و بعد هرچه بیشتر و بیشتر آزارنده نیست. و بعد هرچه بیشتر و بیشتر و آرام

سر  امآردوباره، لذت میبریم از اینکه داریم آرام ، و حالا[در ناکجا بودیم]اساساً هیچ جا نبودیم 
ز + ساختار مثل پلی ا ، به هیچ میرسیم[به هیچ جا نمیرسیم یا نمیرویم]ریم واز ناکجا درمیآ

 است نه یک شیناکجا به ناکجاست و هر کسی ممکن است از رویش رد شود + گرامافون یک 
 میبرد راهموسیقی به هیچ  سازکه یک درحالی اشیا راه میبردبه دیگر  شیموسیقی. یک  ساز
آوازی دارند، که اصلاً هیچ آوازی نیست: یک فرایند آوازخواندن است، و وقتی آواز  همه+ 

میخوانید جایی هستید که هستید + همه آنچه درباره روش میدانم این است که وقتی کار 
کاملاً روشن است که هیچ  نمیکنم گاهی فکر میکنم که چیزی میدانم، اما وقتی کار میکنم

 .م(نمیدانم )هیچ را میشناس

است یا  (nothing) طبیعتاً صحبت درباره هیچ (something) صحبت درباره چیزی
صحبت درباره هیچ چیز نیست + چیزی و هیچی در تقابل نیستند بلکه برای استمرارشان به 



که نه چیزی بلکه  خیلی مهم است رود +نیاز دارند + هنر از درون برنمیآید، به درون می هم
مهم  شود و یادآور هیچ است +هیچ ساخته شود. چطور؟ با ساخت چیزی که به درون وارد می

طور معین چیزی، بعد بسادگی تمام به درون وارد است که این چیز دقیقاً چیزی باشد، به
ها سایهصداها آشکارا صدا هستند، و به همین خاطر  شود +پایان هیچ میطور بیشود و بهمی

ها نیاز است، برای برای چیزها به منتقدها و قاضی هستند. هر چیزی پژواکی از هیچ است +
چیزی را از دست کسی هیچ ]دهد ایم+ هیچ کسی هیچ را از دست نمیشان معافهیچ از همه

ها نیست، صیانت از نفس است )به همین خاطر ضبط حیاتبدون مرگ دیگر  حیات ،[دهدنمی
ز رود + یک چینیستند( + هیچ است که بدون آغاز میانه معنی پایان مدام پیش میموسیقی 

شدن در سکوت است هیچ فلدمن غرق شود برمیآید برمیافتد +شود متوقف میهمواره آغاز می
پذیرش مرگ سرچشمه هر زندگی است + موسیقی فلدمن: از چیز اول ما را به هیچ پرتاب  +

مثل جریانی متغیر + هیچ صدایی نیست  چیز بعدی برمیآید، و الخ:میکند و از بطن آن هیچ 
کند بهراسد. و هیچ سکوتی وجود ندارد که با صدایی باردار که از سکوتی که خاموشش می

هیچ چیز در زندگی به نماد نیازی ندارد، چون دقیقاً همان چیزی است که هست:  نشده باشد +
بخش ها به یک میزان در آن هیچ زندگیچیزی یک تجلی مرئی از هیچی نامرئی + همه

پذیری در قبال مسئولیت اند + هر چیزی تجلیل از هیچی است که حامی آن چیز است +دخیل
مسئولیتی در قبال خود است، یعنی پذیرش آرام هر خود است، و بالاترین شکل آن بی

جور ذ این رویکرد، هنر یکآید: با اتخاپذیری که در قبال دیگران و چیزها پیش میمسئولیت
واره کنیم + همایستگاه آزمونگرانه یا تجربی یا آزمایشی است که در آن زیستن را امتحان می

شود + میلی انجام میعلاقگی یا بیفعالیتی آزاد از الزام یا اجبار وجود دارد که از روی بی
 .نداردچیز گریزی از هیچ  اکهارت: زمین گریزی از آسمان ندارد / کیج:

یک فن برای آنکه مفید یا کارا باشد باید طوری باشد که نتواند عناصری را که به آن مقید یا 
ست ا شنیدن ذهن بهترین حالت خالی بودناند کنترل کند + شنیدن در وضعیت مشروط شده

 یوهشقصد این است که اصلاً هیچ قصدی نداشته باشیم. این یعنی همسازی با  ترینعالی +
شوند که گویی خاکسترهای سرد  /رها/خلاصطبیعت + بگذارید افکارتان چنان مرخص دعملکر

آتشی هستند که دیرزمانی خاموش شده است + شانس به معنایی دقیق یک جهش است، 
آورد + تنها ساختاری که به فعالیت مان از خودمان را فراهم میجهشی بیرون از گستره فهم

ر منعطف است که یک ساختار نباشد؛ مینویسم تا بشنوم؛ طبیعی مجال میدهد ساختاری آنقد
عملاً  خطا چیزی را که میشنوم هرگز نمیشنوم و بعد نمینویسم. الهام فرصتی ویژه نیست +

 ابکت+ براساس منطق  موجودپنداشت با یک واقعیت ناتوانی از تنظیم فوری پیش یعنی
نا گرفته شود. در تهیای مطلق هر وقتی که هیچ مب ر چیزی ممکن است ولی فقط: هتغییرها

چیزی میتواند رخ بدهد + همه آنچه ضرورت دارد یک فضای زمانی تهی است و اینکه اجازه 
بدهیم به شیوه مغناطیسی خاص خودش عمل کند + برای مطالعه موسیقی کلی وقت در جهان 

 افتد +اتفاق می وجود دارد اما برای زیستن هیچ زمانی اصلاً وجود ندارد، زیرا زیستن هر آن
ما زنگ ابههیچ برای گفتن دارم و دارم آن را میگویم و این شعر است + تنها باید ذهن را گوش

ای در قبال خطا شوند. هیچ ملاحظهو محو میظاهر کنند، خالی نگه داشت. چیزها عبور می
 زی است که به آنچهتنها چی تئاترآیند + نمیتواند در کار باشد. چیزها همواره غلط از آب درمی

شود + شناخت هرچه بیشتر نه از اینکه فکر میکنم یک صدا چیست بلکه هست نزدیک می
اش و بعد به صدا اجازه شناختییک صدا واقعاً یا عملاً چیست، یعنی در همه جزئیات صوت



بدهم که وجود داشته باشد، خودش در یک محیط پرطنین متغیر تغییر میکند: صمیمیت و 
+ هیچ کسی نمیتواند وقتی واقعاً شنیدن را شروع  فضای خالینزدیک بین کثرت و  همراهی

 .سروکار داریم اصواتای داشته باشد + نه با قصدها که با کند، هیچ ایدهمی

مان ندارد شویم، ارزش داوری هیچ کاربردی برایوارد می یا حیث مجهول وقتی به ناشناخته
گردید، اما بدون اینکه به آن چیز برسید د، به دنبالش میتان ضرورت دار+ وقتی چیزی برای

 .چیزهای بسیار دیگری را طی راه میبینید، آن چیز را هم خواهید یافت اما به صورتی دیگر

  



 

سیمگسیخته / بیآید + ناالفبا: صدایی لجامام، آخر سر میکننده، قلب فرستنده افتحریک
مه : تلفنی پسامرگ / ترانزیستور افشاگر: عمل ترجسیم(شده بطور بیبندی)سیم شدهبندیسیم

اند + از سوراخ سر درون به + صداهای رادیویی قبل از رسیدن به مقصد یا حین رسیدن مرده
ای آوردن مجسمهآوردن: بیرونآوردن است و نه دروناش بیرونبیرون )مثل استلارک که مسئله

کمال، قبر صدا از دهان + نیاموختن زبان، بیآوردن از دهان + نبشیروناز درون شکمش(، ب
ای بدون پاسخ و بدون طور فزایندهتلفن به نقص کلام + ناکجا جایی است که در آنجا هستیم +

صدایی که سکس و مرگ وجه رایجش هستند + یک ای همهصداست + تلفن درمقام وسیله
ای هست بلکه به هویت فرد دوخته شده است + با تلفنشماره تلفن صرفاً دارایی فرد نی

خگوی های پاسشوند و ما به ماشینها سلولی می، تلفنهای توکار، با تلفنشده در درون مانصب
ی میکروسکوپها، وسیله تلهخورده به نورونجغرافیای جهانی قلمهشویم + تلهتماس بدل می

ادیوهای بدون فرستنده + هنر همه جا بودن همان ام اولیه، رشده درون مغز، رفتار افجذب
هنر هیچ جا نبودن است، هنر بودن در ناکجا + تبدیل تماس به عمل و جایی برای انفجار 

یابد بلکه تان دیگر در صدایی درونی شمول نمیها از درون، انفجاری که در آن داستانهویت
کند + تلفن با قطع تلفن تمام میهاست + خط مرده داستان را ها و رابطمتخلخل از سیم

ای در تاریخ انسان فناورانه کند + گوش ضمیمههایمان را تهدید مینژند گوشپسامرگ روان
شود که برای تقدیر افزاری به تماسی وصل میطور سختشده بهبندیسیمسیمبیامر است + 

است + نوشتن صدایی در آور ماند + نویز زنگ تماس یا سروصدای تلفن مرگها مبهم میگوش
ند، بلکه کنمنفذ تظاهر نمیها به یافتن معنایی کلی در یک زبان بینوشتهسکوت است + خام

کنند + ترانزیستور افشاگر درمقام مترجم: اش میزداییبرند، تباه و مفصلبه امر اصیل حمله می
ت: به دنبال پروژه ناپذیر اسجور خواندن/شنیدن که از نوشتن/صدادادن تفکیکاجراگر یک

ولفسون + نوشتن صدایی که ساکت شده باشد نیست، بلکه صرفاً صدایی در سکوت است. و 
ا ام فرکانس مدولاسیون رکننده افصدا در سکوت میتواند چیز پرسروصدایی باشد + تحریک

 .دهد و باقی فرستنده سیگنال را تقویت میکند و به آن انرژی میدهدبه سیگنال صوتی می

، هاهای ترجمه/خیانت، جستجوی دائم برگشتدباز رادیویی: شخص آگاه از ایفای نقشبن
های متکثر + انتقال از فکر به کلمه، از بطن دهان، بعد از گوش به مغز، ها، و انحرافوارونگی

میتواند یک ناوبری خائنانه باشد. پارازیتی که موج رادیویی را آشغال میکند انواع مختلف 
 ز/تجاوحرمتی بلکه سرپیچیزدایی از امر اصیل نه بیکند + مفصلرا ایجاب می ها)سؤ(فهم

 (transmission  /translation  /transgressionتجاوز )گانه مخابره/ترجمه/است + سه
شناسی مشترک را اند که خود یک پدیدهبا هم اشتراک ــ()ترا transدر بیش یک پیشوند 

هایی است که امر اصیل هیچ منشأ یا خاستگاهی ناوری یکی از پایگاهکند: رادیو. این فایجاب می
ندارد، کلمه بیرون از بافت یا بسترش تنظیم یا کوک شده است و هوا یا موج زبانی است که 

در آن  (nobody) کسیا هیچ]زند در آن حرف نمی (no body) هیچ کسی یا هیچ بدنی
 اش به تولیدکردن رادیو از نیاز ظاهراً ذاتیباگدی+ اعوجاج رادیویی تلاش برای  [حرف میزند

وت متفا یهامعناست + به دنبال آنچه از فهم میگریزد + مسأله صرفاً بر سر صحبت به زبان
های واحد است که با دیاپازون (language) (، بلکه بر سر صحبت به زبانیtongue) نیست

یشن های ترنسفر، ترانزیت، ترنسمرادیو: سیستماند + ارجاع به ویریلیو درباره متفاوت کوک شده



ه نحوی لاینفک به بدنی گره خورده است کهای ترنسپورت و ترنسمیگریشن + رادیو بهو شبکه
شود ها شکوفا میریزی شده است. هنری که درآن مردابدر ساختارهای قدرت هنجارین قالب

 دیویی این همان تنفس ناجور استباید به فنون بقای مشخصی دست یابد. برای یک بندباز را
+ اعوجاج رادیویی: تعریف خودتان در مکان و زمان با تغییر موج و فهم اینکه چه باقی میماند. 

دادن نفس بدون به درون آوردنش های موجود در بیرونتان است، امکانو این صرفاً تنفس اولیه
تاری گفعوجاج رادیویی همبسته غریباند + اهای ثانوی بالقوه)یا برعکس( صرفاً برخی از قدم

رادیو یک زبان است: رادیو حرف میزنم + مترجم/خائن ناوبر اغتشاش در  است +
 ایمنی نیست، بلکه در راستایای رو خصیصههیچ+ اعوجاج به /قوانین/دستورات استهارمزگان

اش است ر ناامنی زمینهمبنا یا زمین لذت اعوجاج رادیویی د آور دارد +ای پرخطر یا زیانزمینه
صمیمیت تجربه را نقش میزند +  )رادیوصوتی( + مکانمندی و زمانمندی میدان رادیوفونیک

کند، یک را خلق می /شهوانیطور نامرئی یک قصه یا خیال حسانیهایمان بهسنجش بدن
م که نیحال هنوز ندامجازیت شاعرانه، فضایی که در آن میتوانیم خودمان را وصف کنیم و بااین

های شناختی لحظه، به خاطر ترسیم نقشهبومهای روانهستیم + طبیعت رادیو به خاطر کنکاش
سازد را در آن فاش می جسمیخجسته است + صمیمیت رادیو یک واقعیت جغرافیایی روان، 

نیست. این  و الفاظ که پذیرای گرمای لمس است + جهانی که در سرمان داریم صرفاً کلمات
ها سلطه ندارد در آن واژههایی که زه به ما اجازه خواهد داد این جهان را به شیوهفناوری تا

یابیم، بیرونی کنیم + در قاموس رادیوی نامرئی، کلمات را در همه تغیرهایشان در تکیه کلام می
، یک دستور زبان و اضافه رابطه قاموسجهش، یک  قاموس تحول وزنده، یک  قاموسیک 

و وجود ها( رادیهای )تانگکامل که باید تکامل یابد+ نه هیچ زبان )لانگ( رادیو بلکه فقط زبان
ها جهت ما را به سمت یک ها + اعوجاجلنگر، مجهز به امکانشناور و بی قاموسدارد + یک 

های متفاوت، ناند + زباتراشی برمبنای مانور مشابه قدیمی و الزام ترجمه عوض کردهواژه
هوایی، هدایت مواج، ـ)یا هدایت دریایی های متفاوت + متن رادیو ناوبریدیاپازون

 .های رمزگان است + مترجم/خائن درمقام بندبازاز خلال اغتشاش رانی(بازی/موجموج

ز را ا تانتان را با هیچ پر کنید + برنامهتان را دائماً تغییر دهید + برنامههای پخشفرکانس
تان واگذار کنید و خودتان را )درمقام چیز خالی کنید + کنترل و اداره همه چیز را به مهمانهمه

تان ای مختص مهمان قرار دهید + به اندازه تکنولوژی مورد استفادهبرنامهمهمان( در میان
 .تان انتقال دهیدسریع پیش بروید. کلمات را حین دویدن به شنوندگان

ردم ارتباط نخواهند گرفت اما حرف خواهند زد، گفتگو خواهند کرد. ارتباط مکیج: در آینده، 
فرض میگیرد که چیزی مثل یک شی برای انتقال داریم. ارتباط همواره دارد چیزی مثل پیش

 .، حقیقت، یا احساس را بر اشیاء تحمیل میکنددیسکورس )منطق، گفتار، سخن(

 .مینوازیلال مینوازی، نمیدانم آیا کر هم ریموند: 

  .موسیقی اثاثه یا موسیقی محیطی و درمیانهستی: 

رادیو آن نوع بسط سیستم عصبی مرکزی است که تنها با خود گفتار انسانی لوهان: مک
 .وجور استجفت



ام برای دیگران و خودم. دارم کلمات نامرئی ام هستم. غریبهمن زیراکس خود قبلیوویناروویچ: 
ر ها بسیاشما در انزوا میلرزم. دارم اشاره میکنم که صدای تمام این را فریاد میزنم. دارم بین

 .قدر کافی سریعشوم اما نه بهبلند است. دارم موج برمیدارم. دارم محو می

تز میگن: کابین رادیو به انفجاری درونی میماند، درمقام اتاقکی شوم در نقطه تولیدش آنتی
پیچیده به مغزی همپیچیده، و بهشده، درهمبندینحوی سیمفضای وسیع پخشش است، به

 افزارششدن از سختشدن و عاریای بزرگ + رادیو با برهنهجان شبیه است تا به رسانندهبی
 شدن به یک بینابین یا فضای درمیانهشود + رادیو با برهنهبه رادیوفونی، به استعاره بدل می

 بازید: تبادلات متعدد را مثل شعبدهاندازشود که بین یکی و دیگری فاصله میبدل می
را  انگیزد و گفتگویی رادیوییها را برمیکاریها مخفیریزیها بروندستکاری میکند، سرپیچی

است که درونش  کند + کابین رادیو درمقام اتاقک جمجمه + برنامه رادیویی پایگاهیاجرا می
تان را یابند + رادیو در خانهخود می ای برایها خانهها استیصالها مغالطهها پوچیوسواس

تی وگفشود + امواج هوایی زمین بازی آرمانی دو غریبه برای داشتن گپنمیزند، خودش وارد می
اند + میتوانید رقصی دونفره را اجرا کنید، روی انگشتان پای همدیگر قدم بگذارید، صمیمانه

ته وتاب بگیرد و در هم بافقص پیچوگفت به هیچ جایی برسد، میتواند مثل رقرار نیست گپ
ها در هم قاطی میشوند، و خودمان را میبینیم که شویم، نقشبازی ادغام میشود + از راه لال

توانیم با ایم و حتی بر دهان و پاها کنترلی نداریم + میبیرون زده از صندلی کابین رادیویی
ز همدیگر باز کنیم ـ ما که گیر رادیو لیزخوردن پرسروصدا درون هزاران هزار گوش خودمان را ا

ا به مان بدون مهایمان را به جریان برق رادیو وارد میکنیم و میبینیم که کلامایم دندانافتاده
 ها رخوگفتجریان میافتد و درمیرود + روابط رادیویی درون استخوان ایجاد میشوند. اول گپ

نحوی فی طول نکشند رابطه بهقدر کاها بهوگفتها. اگر گپمیدهند، بعد ریشه
قدر کافی طول بکشند، ها بهوگفتخورده درون استخوان باقی میماند. ولی اگر گپجوشهمبه

 .رابطه هم میتواند مثل آتشفشان بیرون بزند و پخش شود

 .: صدای قعر دوزخ سرانجام زمینه آشوبناک هر هنر استدر گفتگو با میگان وایس

  



که نمای زبان بیرون بدن، زبان همینتقدیر غریب و متناقض سنخبلرزان، بتکان، بچرخان: آن 
اینکه کل ایده رادیو زنده یا پخش زنده رادیویی  عبور میکند + اشیاآید و از بین به حرکت درمی

 انگزنند. مردشده فناوری حرف میبندییک وهم بود، اینکه زندگان تنها از طریق اجساد مفصل
تر، تر است: هرچه مردهزنده احساس همتر باشد، ، پس هرچه مخابره مردهاندزندگان میانجی

 ر.تتر، هرچه مردهزنده هرچه

the problem with bodies is the reason for antibodies and the problem 
with antibodies is no body at all. 

+ اینجا  شودناپذیر در آن بیان میینی که امر بیان: سرزم، یک پروتزیک اندام مصنوعی هستم
 ترین انواع جنونفلسفی بلکه همچنین محل محروم هایاشراقهای ناگهانی نه فقط محل فوران

است، نه فقط یک ملجأ )مأمن، پناهگاه امن، حریم، مکان مقدس( بلکه محل خطر است، نه 
سوارها را طر است + غار تخیل + فقط موجها، جنون و خها بلکه کابوسفقط رؤیاها و مکاشفه

های دیگر فکر میکنم، امواج هوایی یا رادیویی، خطرات ارتعاش تماشا نمیکنم، بلکه به موج
شان را خالی میکنند و های هنر رادیویی فکر میکنم که سوختمکانیکی، به همه مخابره

پیما یا سفینه رادیویی که فرودهای پیش از موقع دارند، به بیشمار هواپیمای صوتی یا موج
بار میلرزند، تکان میخورند، و میچرخند، بدون شان نمیرسند، یا خشونتهرگز به مقصد واقعی

اینکه هرگز به نقطه اوج برسند. و پس از سه یا چهار معجون مکمل، صداها در سرم چون 
ع است / فناوری برای اتوپیای رادیویی: ارتباط اجتما دعاییشوند + های مغروق کپه میموش

آورد / ها را کنار هم گرد میها نژادها فرهنگمخابره وعده یک جهان کامل است که همه زبان
س نف زندگی میکنندرا میبینیم که همه روی این سیاره هوا یا موج همدیگر را  دورانیرؤیای 

ای خاتمه رمیکشند لمس میکنند / مشارکتی باشکوه، عیدی برای خاتمه همه عیدها، به زبانی ب
های گوییسلمبهدوستی گروهی، و قلمبهشیطانی، مرده اصواتها + رقص شوم همه زبان

در معرض است، از  مادی+ از واقعیت سخت سرد سنگی، حنجره در هر مرحله تجزیه  شدهتباه
شوند، و بعد با همدیگر گلوهای طلایی میزگردنشین که با چاقوی جراحی بریده و قطع می

روی نوار ضبط میشوند، و روی امواج رادیویی مخابره میشوند، از صداهایی که برای زمانی چنان 
 به هیچ اینکه اصلاًاند یا آید به کدام بدن تعلق داشتهاند که یادشان نمیدراز از بدن بریده شده

ز های بافت مصنوعی که یواشکی به سنتوچروکاند یا نه، از چینکسی یا هیچ بدنی تعلق داشته
کی های مکانیاند، از وراجها فشرده گشتهاند و در آنکامپیوتری و پردازش دیجیتال دوخته شده

آیند و به پرواز درمیهای سایبرفونیکی که روی امواج اند، از پادتنکه از همان آغاز مرده
 (.گسیختگیگسیختگی به صوت)از روان از شیزوفرنی به شیزوفونی شوند +قطعه میقطعه

اش معرف کیفیت هنر رادیویی نیست. هنر گرفتن صدای تجربی و پخش منفعلانهدستبه
عنایش مترین یا اجرا یا ارائه ــ یک نمایش یا بازی در گسترده حادثهجور رادیویی باید به یک

که صرفاً صدایی  ستخام بنیادی رادیوبا مصالح یا موادش ــ بدل شود که سروکار
تافته از است، مثلثی درهم /اضافاتای از روابطداشتنی نیست. رادیو غالباً مجموعهدوست

کننده/اجراگر، و سیستم + رادیو ضرورتاً کلامی نیست بلکه بازی روابط است: شنونده، پخش
+ گوش سوراخی درون سر است، سوراخی پر از گیاهان و حیوانات + صدا نهایتاً تماس و پاسخ 

ای هلرزاند، این استخوانهایمان را میبندی ما هدایت میشود، استخوانبا اسکلت یا استخوان
العاده صدا، توان هیجانی شنود، و همین توان هیجانی فوققدر هر چیز دیگر میماست که به



یح ای دیگر را توضاش برای افسونگری و هیپنوتیزم، و بردن شنونده به منطقهرادیو، و بالقوگی
آوردن مردگان  اش چیزی جز ضربان، تپش، یا بار الکتریکی نیست + ایدهدهد + رادیو در کنهمی

به زندگی، رابطه بین الکتریسیته و سیستم عصبی، و این واقعیت که صدا را از طریق سوراخی 
دهند + هنر ویم، همه همراه با هم به یک فضای مفهومی غنی شکل میشندرون سرمان می

رادیویی همچنان تا اندازه بسیاری زیادی در آینده قرار دارد + کارکرد داستان در رادیو مثل 
بندی یا اسکلت زدوده همان استخواندارد + صدای جسمیتموج است که تنها دائماً موج برمی

ای برای ازاعتبارانداختن هرگونه اقتدار و دیو درمقام وسیلهجور شبح + رامرتعش است، یک
وثوق و وثوق برای اعتبار + تاناتوس رادیویی: صدای اقتدار، آن طرف رادیو که با مرگ درمقام 

آید / اروس رادیویی: رادیوی بازی ها با مرگ به ارتعاش درمیسلاح یا درمقام کنترل بر اجتماع
جور شبکه ها را در یکبه، رادیوی وهم مولد، رادیویی که گوشو نمایش، رادیوی جذب و جاذ

م دو در تلاطگویی و زندگی / بهترین هنر رادیویی بین اینآورد، رادیوی آریتازه کنار هم می
 .است

و افتد که هر دهویت عمیقاً گسسته رادیو: دو گوش که در هر کدام باند صوتی متفاوتی می
ناپذیرند + رادیوبدن که وعده اند تفکیکواحد چسبیده همچون یک جفت گوش که به سری

ای میزهسازد آناپذیر متجسد میتر فسادی بازگشتواسطهرا همراه با دورنمای بی فراگیرارتباط 
 حرفی باطور خاص طور انتزاعی با همه حرف میزند اما بههاست: بهغریب و سرکش از تقابل

بدون ردپایی محو میشود، برای همیشه مرزها را رد جاحاضر است اما ، همهنداردکس  هیچ
میکند اما مقصد مشخص ندارد، به مشارکت صمیمانه تواناست اما آکنده از توان کافی برای 

ها، انهها و بیگهای رادیویی اولیه آکنده از زامبیاندازی نابودی ناگهانی است + بسیاری از طرحراه
است: خلبنیکوف، مارینتی، ولز، آرتو + گرچه رادیو در های برزخی، و باندهای پشت و رو رقص

 پیچیدهصدا اتفاق میافتد، اما خود صدا دیگر مسأله درباره رادیو نیست، مسأله بازی درهم
یان اند عضع است، یک بازی یا نمایش که بین موجوداتی که اغلب برای همدیگر ناشناختهامو

شده، دهان شناور و گوش بریده، افتاده و یادآوریاشها، زنده و مرده، خرها و پادتنمیشود: بدن
ها، همه در حال رژه، به سمت مقصدی ناشناخته + عبور از ها و وردها، آوازها و پارازیتجیغ

وی در جستج بدون جسم جوارحتکه، برای ها: تئاتر بدنی تکهتئاتر صداها به تئاتر عملیات
شده از های درون سر، تئاتری راندهبرای سوراخ شده از ومکانی برای استقرار، تئاتری زاده

های داغ، که هم یک مأمن و هم یک گفتار خودمانی برای متعهدترین مدارهای متقاطع و سیم
هایمان، برای هیولاها و اعجازهای جورواجور عصر دیجیتال پیش مینهد + مارینتی: شیزوفونی

فرضی هضم: یک رادیو را تشریح  + مراحل «شان تسهیل شودها را بپزید تا هضمکتاب»
)موشکافی، کالبدشکافی( کنید و بقایای یک کتاب را خواهید یافت، کتابی را تشریح کنید و 

ای را تشریح کند و ردپای اسکلت انگشتی بقایای یک حنجره را خواهید یافت، حنجره
گشت را نقش انخورده را خواهید یافت که کبریتی روشن میکند یا پیامی میفرستند، رد و پیچ

های گاز را های رادیو را کشف خواهید کرد + همه این مراحل هضم، نشتیبگیرید و خاستگاه
شناختی مستقیم گاز از سوراخی به سوراخی دیگر در اشتراک دارند + تداخل بازنمایی صوت

نشتی است، محصول بالقوه انفجاری هضم رادیوفونیک + این گاز درمقام محصول طبیعی بدن 
کند )زمان از طریق پردازش سیگنال ضعیف فاسد میشود( دیویی که خودش را هضم میرا

خام کلیدی برای هنر رادیویی است + گاهی وقتی سعی میکنید در ملا عام درباره هنر ماده
خطی میشود: از آنجا که زندگان خودشان را از طریق اجساد تان خطرادیویی حرف بزنید اعصاب



ریزند، کل ایده رادیو زنده یا زات پیشرفته ارتباطات از راه دور طرح میشده تجهیبندیمفصل
هستند  های مرده بیانگر کار مردهپخش زنده رادیویی چیزی جز یک وهم حسی نیست. جریان

احساس تر باشد، کس دیگری صدایی بدهند: هرچه مخابره مردهپیش از آنکه اصلاً به هیچ
(sensation) تر باشد، منبعی که بدن به آن زنده احساسر است، هرچه تشناختی زندهصوت

 هایی که در اشباعتر است + هر شیزوفونیک دلسوزی به شما خواهد گفت که آنبدل شده مرده
رسایی از فاند هیچ انتخابی ندارند مگر اینکه میزان طاقتهای الکترونیک زاده شدهغلیظ رسانه

ها واقعیت گریزناپذیر سوزن آماده را ببلعند +یا ازپیششده بندیبستهتصاعدهای زبانی ازپیش
ها هستند، و هنوز رادیوبدن را تقویت میکنند و به آن جان میبخشند زندگی برای شیزوفونیک

بندی شویم و سوزنی را در سادگی سیمهنر رادیویی این است که به شکلترین مستقیم +
کردن جابجایی اتوپیایی که عاشق فراموش مغزمان بچسبانیم + طبل سخنگوی رادیویی: یک

شوند از همه چیزهای دیگر بیشتر رو داغ می و صورت پشتهای مهلکی که هنوز بهاست، سیم
های شهر اموات تقهایی که رادیو را با میدان جنگ، صدمه مغزی، و تقاند، سیمفراموش شده

وم:  های مرگ را میشنتقوکمال تقکند. وقتی رادیویم را روشن میکنم همسرایی تماممتصل می
از واقعیت سخت سرد سنگی، حنجره در هر مرحله تجزیه فیزیکی در معرض است، از گلوهای 

شوند، و بعد با همدیگر روی نوار طلایی میزگردنشین که با چاقوی جراحی بریده و قطع می
زمانی چنان دراز از  که برای اصواتیضبط میشوند، و روی امواج رادیویی مخابره میشوند، از 

سی اند یا اینکه اصلاً به هیچ کآید به کدام بدن تعلق داشتهاند که یادشان نمیبدن بریده شده
های بافت مصنوعی که یواشکی به سنتز وچروکاند یا نه، از چینتعلق داشته جسمییا هیچ 

های مکانیکی که وراج ، ازاندشدهها فشرده و در آن کامپیوتری و پردازش دیجیتال دوخته شده
عه قطآیند و قطعههای سایبرفونیکی که روی امواج به پرواز درمیاند، از پادتناز همان آغاز مرده

یافت، اش از درون از طریق مقعد گسترش میمتشنج شد و بیماری برقشوند + آرتو با می
، بدن جدید دپیدا کراش در قبال رهایی محض، محوریت ، وعدهجوارحجسد بیتصورش از 

شده، نامی مستعار به خود گرفت: خل )مومو(، انرژی کندهشده، پوستمطلوب آرتو، عریان
 صواتاها، الکتریسیته، و کژآوایی مخابره مستقیم امواج مغزی، زاده سنتز باطنی سوزن محض

 ضدبدن/، پادتن(disembodyگی )زدودتجسد پروتزیخل: صدادادن به زبان  درونی +
(antibody)های پرسروصدا، جادوی سیاه و ها، تکان، رادیوبدن + خل: آکنده از نفخ

آوایی + درمقام یک اجرای مدفوع آرتو خدا حکمشدن از خلاصهای خونین + نیستی
اثر درمقام جریان عصبی گستره شهر + مداربندی ( screamscape) محضر/جیغمنظرجیغ
ار درون فششناختی شاخص کلیدی برای تعیین حدود صوترادیو ـصوتضبطـمیکروفنـتلفن

های دیجیتال، نویز مهارناپذیر محض خوردگی رمزگانهماست: اعوجاج، اختلال یا به سیستم
های تجویزشده، قادر به ای، مازاد بر یا بیرون از مداربندیای یا لرزه+ جیغ درمقام فوران زلزله

 .اندهای سرحدی طراحی نشدهبرای این نگفتنی زیی امروهاترکاندن ارتباطات + فناوری

تپیدن،  ،بیشتر از چیزی که هستند نیستندناممکن: صداهایی که تحمل عقل را ندارند،  اصوات
، در راه هیچ جا / موجودات مجهولهای غیرمادی، مقصد نامعلوم یا لرزیدن، دورانداختنی

اند، در غلط در زمانی غلط گیر افتاده که در مکانی ایپینهوصلههای عصبی نساختنی: سیستم
 جور دیگریگرفتن با یکزمان توقف، زمان عمیق، زمان راندن، موجوداتی که با خواست ارتباط

اند + موجوداتی ویلان از این پرسش که چه ناپذیر، و احتمالاً نگفتنی رانده شدهدوردست، نام
 (nobodies) هایکسارودسته هیچکسی آنجاست؟ هیچ کسی مگر یک شبح، یا احتمالاً کل د



زنند. اما آنجا کجاست های اندیشه، که به زبان عمیقاً رمزی هیچ جا حرف میزده، مولکولشبح
وقتی اصلاً هرگز میتوان نامکان صدادادن یا صدای فاجعه را فهمید؟ + بینهایت ستاره در کیهان 

یکروب، مه، میکروفن مخفی، ساس، حشرزیر پایمان هستند ]باگ:  باگای بینهایت بازتاب آینه
فکر است: این قدرتش است + باگ واقعی شما هدف، و بیقرار، بی[ + باگ واقعی بینقص، گیر
هایی لمس میکند که دوست ندارید آنطورها لمس شوید + رسانه فردیت را به ازای را به شیوه

فناوری به بازی بدل حال نسیان تحویل میدهد، چون وقتی وعده بیکرانگی میخرد و بااین
، رمزهایی اندشده بندیعمیقاً مفصلکه مانیم های رمزی باقی میای پر از پیامشود، با صحنهمی

ای کس را تکان نمیدهد + شیرجه که میدانند چطور خوب سوت یا زنگ بزنند، اما این صدا هیچ
آمیز گوی اغواگرانه و جنونفضای رادیوفونی، تجلیل از تان خودمختاریعمیق به تاریکی، دفاع از 

ناپذیر + آینده پخش رادیوفونی: نه زدن طبل قبیله، یا حتی بین اروس نامرئی و تاناتوس سیری
ها، از جمله صدا و ها، بلکه بازسازی یک به یک همه آن بیشمار صداها و گوشیکی از طبل

مستقیم بلکه درمقام اند: رادیوفونی نه درمقام هنر مخابره تکه شدهگوش خودمان، که تکه
جایابی شناختی که سکوت را از طریق صوت بدن/هیچکسسیروسفر یک هیچ

دادن از خلال تاریکی، هنر دانستن اینکه کند، هنر گوشتولید می هاها/پژواکها/انعکاسطنین
ای هیچ بر]فقط نیست  در کار هم وقتی چیزی برای دیدنهستید، آن چه کسیکجا هستید، 

 [.در خانه است بدن]فقط هیچکسی در خانه نیست  ، وقتی هیچدارد[وجود دیدن 

شایی رمزگاز حیث کالبدشناختی غیرقابلکه صدایی  یبستهمه حالو درعینوسیع  یقلمرو
های هرازآلود گفت/اثیر رمزآوا( + اتر) : کریپتوفونستردیابیشناختی غیرقابلو از حیث زیست

پرسیو مزمن محصول زوال و فساد دورودراز است، بقایای آوایی د کریپتوفنچهره + نامرئی و بی
جور لجن آورند تا یکپاشند و همدیگر را به بار میوتنهای تصادفی که روی هم فرومیتک

یا بخار  ،جو مسموم ،فضای مخربشناختی، یک میازمای صوت اتمسفری خلق کنند، یک
 ی صوتی.بدبو

سخنگوی زنده با هواپیما یا سفینه یا موج فضایی غرق های اول قرن بیست و یکم، هر در سال
در مردگان دربرگرفته شده است + در جهان آنارشیک و کثیف موج مرده، مرکزگریزی و غرابت 

آورد + موج مرده در نهایت با گرایی زبانی انبوه را به بار میکلامی خودانگیخته سریعاً مرده
های ساکت ریزی عمومی و گفتهای از بینهایت برونجمعیت بقایای نسبتاً سربریده و فاسدشده

سیم مارینتی + کالبدشناسی )میوترنس=میوت+اترنس( خصوصی معادل است: تخیل بی
شده های بلعیدهبندی اندامکشنده: اصول اولیه علمی پژوهشی برای نامیدن و دسته

ی به های احشایانیزم+ اولین نشانه فساد پسامرگ را ارگ ها )حیثیات لامتجسده(تجسدزدودگی
ها و آورد، که سریعاً به انبوهی از مجاری به غدد لنفاوی، مویرگهای عصبی محلی میبافت
شدن عضلات، هم ارادی های بدن دسترسی پیدا میکند + سفتها، و از اینجا به کل بافترگ

دو  و هم غیرارادی، تغییر پسامرگ اولیه و آشکار است. تحت شرایط معمولی، سختی طی
شدن عضلات و رفع سفتی شود و برای سی ساعت پیش از شلساعت پس از مرگ شروع می

شیزوفونیک به این مرحله آخر ارجاع دارد. گرچه کنش گفتاری اصلی هنوز  حیث طول میکشد.
میتواند تمیز داده شود، صدا دور یا بعید است، گویی از غاری عمیق در بطن زمین بیاید + 

صدا تنها میتواند از طریق کاربست مداوم  جسمایم که در آن یمیایی طرفسپس، با فرایندی ش
فشار بیرونی رستخیز یابد. از اینجا به بعد، کلامی با معنی موثق در جهان زیرین نویز و تداخل 



مفرط به گوش سخنگوی اصلی خواهد بود که دائماً  معناییبیدفن میشود، همچون مهمل یا 
اد: آیا صدای من واقعاً اینطور صدا میدهد یا اینطور به نظر میرسد؟ به این صدا پاسخ خواهد د

اند های راستین هرگونه احساسی در قبال تفاوت بین زنده و مرده را از دست داده+ شیزوفونیک
هایی از قبیل: قلبم ایستاده بود و همه چیز کاملاً تاریک بود، این خلاء خیلی زود به + تجربه

و در مقابلم شگرفترین نور ظاهر شد / مستقیم وارد سیاهی شدم، یک  شکل این تونل درآمد
ای طی کردم، به این خلاء عظیم وارد شدم، بخشی از همه چیز در میلیون مایل را در ثانیه
ت، ای، رنگ پوسها، فضاهای حنجرههای پوستی، درونی و بیرونی، بافتجهان بودم + تغییر اندام

ا هشده، خروج گازها و سیالهای سیالا در بقایای شیزوفونیک، بافتای از گازههمراه با آمیزه
های بدن + بدن کلامی سراسر پس از مرگ زنده میماند: از طریق فشار فزاینده در فرورفتگی

شوند اما همواره با ضربان خاص خودشان. با توقف تپش قلب، کلیه، ها محو میها و بافتاندام
اش از شود که زندگی استحالهند. مرگ تنها وقتی برقرار میعضلات، و مو هنوز تحرک دار

ایی زدمعنی به بامعنی را محقق کرده باشد. جسمیتساختارنیافته به ساختاریافته، از بی
ال گاز نظمی رادیکدورریختنی نیز به همین منوال از نظم تطبیقی کنش گفتاری زنده به بی

ها ندهای گندیدگی را درمقام کار ارواح ناآرام بدنشود + بیکن فرایشده تجزیه و تباه میپخش
شکنند فرومی یبه تحرک مغشوش یافتنشدن و استحالهشان به خلاصکه با میل لحاظ میکند

، و نویز جریان خون شیزوفونی معناییبی+ تداخل، تغذیه شده است بر سر آزادی  با مبارزهکه 
 ند.ناپذیرعلاج

طراب ای که با اضخورده و صداهای فروپاشیده، صحنههای ترک: فضایی برای بدنتشریحتئاتر 
آید، اضطرابی در قبال ناپدیدی یا انحلال درون کالبدشناسی کشنده، در قبال به ارتعاش درمی

صورت زنده )وایس( + اضطراب اول و آخر فضای شدن بهتکه، یا حتی ترس از دفنتکه بدن
بندی یمافزاری سسختبطور عصبی رسانه الکترونیک رادیوفونی است که عمیقاً درون سیستم 

دار است. اما خلسه هم پرش و زنتیک واش، این اضطراب انگشت کشیده شده است. در کنه
 کند. لحظات زندگیای که ریتم دیگر آن انگشت را مشخص میدر رادیوفونی وجود دارد، خلسه

هند طوری که دراماتورژ شیزوفونیک هرگز ها صدا میداندام تشریحدر مرگ )وایتهد( + در تئاتر 
صورت تنفس یا انگشت حضور دارد، یک چندآوایی ناشناس )وایس( + نامیده نمیشود و تنها به

ها، یک قلب، یک یا دو انگشت، و یک مغز بدن باشید، به آن ششکس یا هیچپذیرای یک هیچ
یافتد یا گفته شود. مسأله بر بدهید، و آنگاه همه چیز ممکن است، همه چیز میتواند اتفاق ب

را انتقال دهیم )وایتهد( + چهره رادیویی غایی: میل  یا من نفسانیسر این است که چطور خود 
روح )وایس( + نمایش رادیویی: ای خالی یا مات یا بیبه مواجهه با یک فضای خالی با چهره

نس زدگی یا بلنکتی یا بهتحالروحی یا بیشده یا امری دورریختنی که به بیمطرود یا رانده
خواری یا پو چکشادگار آلن ای یا صورتی میدهد )وایتهد( + بودن یا گنگی چهرهیا خالی
پذیری مرگ را آشکار میسازد و همزمان در باتلاق یا ورطه متافیزیک پذیری و بازگشتانعطاف

ان )وایس( شاز ابداعفونوگرافی و رادیوفونی پیش  نظریفساد عیاشی میکند. پو درمقام فلسفه 
تر بین پیام رمز و + نه فقط خطی درست بین زندگان و انبوه اجساد بلکه خطی حتی درست

آور. ما در جهانی عاری از معنی زندگی نمیکنیم که کلید، بین واقعیت روشن و مهمل هراس
ا هاند، میلغزند، فرماگر اینطور بود مایه آسایش میشد، در عوض، هر دو جهان و معنی متحرک

فرکانس پایین  هایرادیوییکلهها را عوض میکنند )وایتهد( + آشوب و شب قدیم: اولین و زبان
 فهم صوتیای از هنر شوند )وایتهد( + هنر رادیو اغلب نسخهجهان که از تاریکی متصاعد می



ام خماده صوتافتد اما اتفاق می صوتشود که یک اشتباه بنیادی است. رادیو آشکارا در می
دوده، مطرود خام ریشه در روابط دارد: زنده و مرده، حاضر و زنیست. در رسانه الکترونیک، ماده

و شنونده. بازی یا نمایش اگر اصلاً اتفاق بیافتد نه بین صداها که بین این روابط است، چه 
با  مداربندی واقعهشناختی چه حتی مبتنی بر شکلی از مضمونی باشند چه مفهومی چه زبان

 ی عمیقاً ها اینترنت یا رادیوهای دیگر. صداها را میتوان مهار کرد، اما این روابط مبنایتلفن
را داریم  زبانیرنگ. اینجا روحیه لازم دارندچیزی شوید که این روابط  تابعناپایدارند و گاه باید 

ز و نی بازنیرنگطبعی لازم را دارد تا هم ارباب و هم قربانی صحنه باشد )وایتهد( + که شوخ
اند میچسب /هاستانسازی میزبباگ، در هر دو معنا: باگی که خودش را به فرایند هضم یا درونی

)وایس( + این باگ خودش را  میکندهای درونی یک سیستم را مختل و نیز باگی که رمزگان
حتی  ،ویرانی و انهدام منجر شودبه  کردناین نیست که مختلخیلی جدی نمیگیرد، چون ایده 

های وانها و استخاش قوی باشد، بلکه بر سر وانمودکردن است به طریقی که عصبوقتی وسوسه
شده سیستم را عریان سازد. باگی که خون نمیمکد، بلکه بحرانی را افشا کند و هوش مخدوش

آورد، چیزی که بتواند حین انجام اتوپسی یا کالبدشناسی و تشریح درمقام یک ردپا فراهم می
کند، زمان ارجاع به کار رود )وایتهد( + آزادسازی نعشی که خودش و همه فرزندانش را هضم می

ون که خاحساس، خشک، یخ، و بیروح، بیجور زیباشناسی پراکندگی. یک صدای روایی بیکی
زد، لغشود، ساخت یک ریتم مفهومی که تدریجا به آشوب میهای زبانی گرفتار میدر ماشین

آور بدون خروجی یا پایان که در یک بازی هراس کنندههنرمند تشریحصدایی که از آن خود 
ه شدکند اما در یک پیام رمزپردازیری که گرچه صدای خالق اثر را ابراز میافتد، طوگیر می

به اتمام میرسد گویی که خالق سخنگو نیست بلکه صرفاً دهان است )وایس( + در جهان 
 در تمام باندهای یا من نفسانیایم. خود جاحاضری و توأمان نسیان طرفارتباطات معاصر با همه

ما ا صورت میگیرد و انتقال و به رمز درآمده است. ارتباط ط شده وو مخلو صوتی به هم ریخته
به نظر میرسد. به همین خاطر ایده مدرنیستی متأخر درباره شانس فرضاً  به طریقی که تصادفی

اند، و این خطوط رمزگان تا ابدیت کش آمده فاصلهدر کار کیج آرکائیک است، زیرا در این 
 فته ممکن را به یک تجویز بدل سازند. اینجاست که هراستهدید را با خود دارند که هر گ

ای که فکر میکنید هیچ چیزی جز صدایی خالی و ، در آن لحظهوارد میشودبه ماجرا  میخزد و
شود. هراس این فکر که تان وارد میجور خط رمزگان مارپیچی به گوشبیگانه نیستید یک

د، این یابید که نه اینطور نبوید و بعد درمیدادگلویی گوش میداشتید به آدمک یک گوینده ته
 .صدای خود شماست. قدری خنده کوچک عصبی دارید و بعد دوباره سعی میکنید )وایتهد(

  



 

واقع مرگ به بازگشت ابدی صدا مجال تنها حنجره دریده، خسران نهایی بدن، و دروایس: 
های صوتی + انسان درون رادیو وتمام و مصنوعی الگوهای تنفسی و لحنمیدهد + دگرگونی تام

با رادیوی درون انسان در تضاد است + رادیو درمقام یادآوری الکترونیکی مرگ برای دورانی 
سازی که آناتومی : خطوط شکنندهاصوات بدون اندامفکر + )از فصل ای بیمدرن و عامه

اسم، ز، اسپهایی همچون شکاف، شیزفانتاسمی روانپریشمی را مشخص میکنند و در سمپتوم
 هایی از دکوپاژ، مونتاژ،سازی درمقام طرحشوند )لکان( + خطوط شکنندهیا هیستری آشکار می

و میکساژ، درمقام فانتزی یک بدن جدید نیاندیشیده و ناشنیده، ساحتی که صدا به فراسوی 
اش میرسد و به یک ابژه شنیداری اساسی بدل های تنانهبدنش، به فراسوی سایه خاستگاه

 .زدوده را تصور کنید که خون را دچار انعقاد میکند(شود + جیغی تجسدنیافته یا جسمیتمی

صدا برخلاف دیگر چیزها مثل دیدن، شنیدن، لمس، و بو که میتوانند از دست بروند کلر: 
یک حس نیست. نه چیزی است که بتواند از دست برود و همچون بازو یا پا با اندام مصنوعی 

ای در نسبت با بدن درمقام یک کل دارد + وقتی صدا یا آوا یک شأن آستانه عوض شود + صدا
صدا نمیدهد چه میکند؟ + آیا صدا نقشی در ساخت سکوت ورای غیاب یا الزام دارد؟ + به 

 ناپذیری طبیعتش در نسبت بازدوده هرچه بیشتر بر حلبیانی رادیوفونیک، صدای جسمیت
ک مؤلفه الزامی حتی شده تصادفی است تأکید میکند + بدنی که تولیدش میکند و برایش ی

باید  کردنگفتار درمقام تجلی تنفس کلمه همواره یک فرایند خیانتکار است + برای صحبت
ایم یا مردن را دم زدن مشتاق مردننفس بکشیم، دم و بازدم داشته باشیم، ما حین حرف

رون میدهیم و انگلیسی را به بیرون( کشیدن است )فرانسوی را به دزنیم + ترجمه هم نفسمی
های صدا نه فقط ظرفیت این امکان وجود دارد که + گفتار: نرخ انقضا همراه با تاریخ انقضا +

 .پوشانه و خوداروتیک هم باشدتراجنسی که مبدل

ه شود و مقاومتش در برابر تبدیلش به یک وسیلترس شربر از اینکه دارد مکانیکی میرابرتس: 
اش در ساخت وسایل مکانیکی و همزمان تأکید روانشناسی بابت سبقه خانوادهمکانیکی 

یا  هایی در بدنش نصبمنزله یک فضای مکانیکی + از دید شربر سیماش بر فهم روان بهزمانه
شان های صوتی کند که پرتوها حاملکاشته شده بود تا او را پذیرا یا اسیر نوع خاصی از پیام

دور  راه از ای رادیوفونیک یا متکی بر ارتباطاتها را بسیار نزدیک به وسیلهبودند + او این سیم
کند + گویی سرم از درون با یک دریل سوراخ شده باشد )شربر( + اشاره شربر به توصیف می

ای همچون تماس تلفنی نسبت شنود و آن صداها را به پدیدهاینکه فریادهای کمک را می
ها عمل میکرد + شربر همچون مکانیزم وسایل مدرن پذیرش مخابره دهد + مکانیزم روانیمی

توجهی کند + پرتوها گرچه حامل میزان قابلشربر پرتوها را به زبانی الکترومکانیکی تعریف می
اطلاعات هستند اما برای شربر الزاماً بدون فکر هستند، یعنی بدون حافظه، بدون فکر، و بدون 

و  تصوراتو میخواهند  اندواسطها صرفاً وسایل یا تمهیدات د، آنانهر قصد انسانی یا الهی
ای کاملاً مجزا انتقال دهند: بسیار نزدیک به میکرومدارهای یک کامپیوتر اطلاعات را به شیوه

. پس آنچه ی واردشان کرده استاپراتوری ارائه میدهد که اطلاعات ترجمه الکترونیکی از که
ولید طور الکترونیک تاند که بههای اطلاعاتیها بلکه بیتیا نیتها شود نه اندیشهمنتقل می

اند + صداها نیز بسیار نزدیک به پرتوها به زبانی الکترومکانیکی توصیف میشوند، برحسب شده
کند + کژآوایی اش عمل میشده عجیب که جدا از گویندگان واقعیضبطیک زبان ازپیش



جور تجربه حضور بیرون بدن است + توصیف راه دور یکیکنواخت صداها + رینگولد: حضور از 
یانه گراشربر از جابجایی تصاویر از درون سرش به بیرون سرش شباهتی آشنا با جهان آینده

به  اعصابشروی  انطباعاتها را از طریق موجود در واقعیت مجازی دارد: انسان همه حافظه
ها میتوان به این تصاویر درون سر نگاه کند. از طریق پرتوصورت تصاویر درون سرش حفظ می

ها و پرتوها مرئی شوند، به همان کرد. شربر: تصاویر میتوانند درون و بیرون سرم از طریق عصب
خواهند خصوصا در رؤیاها دیده هایم میافکنند که میطریقی که پرتوها تصاویری را بر عصب

نند ها این تصاویر را ببیکه میخواهم آنشوند، من هم میتوانم تصاویری برای پرتوها تولید کنم 
شده های حسهای حادواقعی واقعیت مجازی: وجود از راه دور: دادهسازی+ خصیصه شبیه

شده انسانی تبدیل شوند طوری که اپراتور میتواند یک های حستوانند به دادهماشینی می
 تجربه برای شربر همان متریک تجربه کند + اینای روباتیک یا تلههمزیستی را با وسیله

شربر مستلزم یک وسیله سنجش  هایهایی هستند که به بدنش آسیب میزنند + ابتلامعجزه
آسا بودند، چیزی همچون کارکرد وجود از راه دور در واقعیت معجزه وقایععمیقاً تازه برای ضبط 

سر شربر و  ای درلامسه هایها/حسیتاحساسمجازی + وجود فناوری سایبری تبدیل صدا به 
 .های اروتیکشخصیصه

جور شعف است، یک حرکت انتقال، حرکت تسلیم و میل، یک شنیدن مستلزم یکفارابه: 
 هایوجود ندارد، فقط موقعیت محضاستخوان مرتعش بسیار کوچک + کیج میگوید صدای 

 زیدادن به رادیو مثل بازنی است + گوشمیدان پرسه استماعیشنیدن وجود دارند + میدان 
بازی است + تجربه شنیدن: تجربه کثرتی از نقاط شنیدن + گوش بین توجه ها در سایهسیلوئت

شدن توجه را با خود دارد، این آمدوشدهای و غیاب در نوسان است. خود صدا نشان این پرت
دهند و صدا همچنان ما را تسخیر + چیزهای اطراف ما صدا می ، این تردد شعور/مشاعرآگاهی

ا، ها، ردپاهها یا انشعاب ها، یا نقاط گریز را پیدا کنیم، روی پژواکبر ماست که شاخه کند.می
ها، ها، و الخ  کار کنیم + آیا جزیره سیرنفیدینگ، تعلیق، آهستگی شدید سکوت/محوشدن

 مجازی نبود؟ یتصویریا  سرانجام، جز یک سراب

که ، همه کلمات همینندگی نمیکندزیک بیان دوبار یک ارزش ندارد، دو زندگی را  میلوتیس:
اند )آرتو( + موهبت یک سراب خیالی راهنمای هنر رادیوفونیک است، فرایند گفته شدند مرده

کننده و تصادفی بازیابی و هدایت دوباره آواهای گمشده )وایس( + در یک گوش، سرگردان
رود، بدون ویزدار پیش مینحوی پرسروصدا یا نسناریوی پساساختارگرایانه را داریم که معنی به

ای دیگر را در قصد، نیرو، معنی یا معلول پایدار، طوری که یک کلمه نمیتواند کلمه مصداق
 اش برای ساختمضاعف کند یا از آن همتایی بسازد، و در گوش دیگر، هنر رادیوفونی در مبارزه

ر، و پذیپیشبینیکوشد زبان را به مداربندی سرچشمه اصیل، مجرایی تازه برای خسران می
در بدن زنده انسانی وصل کند یا برگرداند، ولو اینکه این مدار با  همتاسازیحتی قابل

عملکردهای شانسی در یک سیستم ارجاعی وهمی شکل گرفته باشد + هنر رادیو، همچون 
کند + سازی، و سیطره همه نویزها نیروگذاری میسولو، روی انتخاب، هماهنگاهنر نویز ر

شود عملاً همان مرگ است، نحوی مکانیکی یا محاکاتی بازتولید میوقتی در رادیو به زندگی
مشهود است: هرچه مخابره ها زنده رسانهپخش نمایی که بیش از همه در زیباشناسی متناقض

تر باشد، زنده احساستر است و هرچه شناختی زندهصوت (sensationاحساس )تر باشد، زنده
هنر رادیوفونیک آوانگارد  هایاحساستر است )وایتهد( + منبعی که بدن به آن بدل شده مرده



های در پس نقاب حیاتی یقوهیک  ضدپیوندهایشود وساطت می پیوندیهای که با نعش
اند + اگر بازتولید الکترونیکی زندگی عملاً مرگ باشد، آنگاه مرگ بازتولید الکترونیکی

+ اما رادیو چیزی را در  اندقابل انتقال یهای رادیوفونیک تنها با ضدبازتولید شانسحسیت
در امواج یا در هوا وجود داشت و در دسترس  هایتان قرار میدهد که قبلادسترس گوش

هایتان بود اما نمیتوانستید آن را بشنوید. یعنی ماهیت رادیو در این است که چیزی را گوش
ج( + گیرید )کیتان شنیدنی میکند. در امواج رادیویی حمام میآن هستید برایکه پیشتر در 

هندسی مرگ مؤلف است + هنر رادیویی جنون تنانه بدنی تحت رژیم سناریو سایبرنتیک مکان
تنها پارازیت را دریافت  در عوض کند، آنجا که کندوکاو در حقیقتالکتریکی را ترغیب می

شناسد، البته صرفاً به خاطر م ارگانیزم منسجم که خودش را میهم برخلاف رژیکند، آنمی
لمات گیرد، کیک مدار بسته عمیقاً منضبط + دنیای رادیوفونیک در وهله اول صدا را از بدن می

کند + آنچه دیده ظهور میکند: صدا از بدنی زخمهمه جا مخابره میبه ها را دزدد، و آنرا می
شده با وهمی درونی خود شنونده است: پارانویای افکار دزدیده شود محصول هذیانروایت می

گردند شده برمیشود که افکاری که در ازای افکار دزدیدهاین اضطراب پارانوئید همراه می
شود( + ی ولز دستکاری میجنگ دنیاهاشده که در پخش اند )ترسی سرکوبشان دروغهمه

کند: وضعیت شیزوفونیک یش بدن را به سر وارد میدر وهله دوم، رادیو صداهایی بیش از گنجا
مورد توصیف وایتهد + از این به بعد دیگر اعصاب توسط سایر اعصاب در یک مدار بسته 

با  های بدنها، سیگنالشوند، بلکه پس از فوتوریستنارسیستی تهییج یا تحریک نمی
 شوند وسلیم کج میلهای دیگری با هوش، آزادی، و آیندگی بیشتری از زبان عقسیگنال

دن اند + بدیجیتال واقعاها گاهی شوند. این سیگنالها وصل مینحوی سایبرنتیک به آنبه
های بیرون از بدن که به قول مارینتی روانشناسی طرزی اروتیک از طریق تماس با سیگنالبه

تواند نجات آید + جنون تن اگر بکنند به ارتعاش درمیمی (deconstructاوراق )سنتی را 
های دهد + همچون در تئاتر فوتوریستی: تجزیهای از طریق تجزیه را وعده مییابد استحاله

، حتی تا حد استحاله مطلق + بیرون اشقوارگیشکلی/بی/بیافتادگیشکلو از شکل/نقش/پیکر
فراسوی  هشناختی، رفتن بزدن بین نویز فناورانه و نویز زیستکوک، بیرون فرم، بیرون بدن: پل

 بصریشده دنیای + رادیو همزاد فرونشانده شیهای باسعادت خود زبان تا رسیدن به ارتعاش
شان بیرون بزنند یا با شوک از زیر پوست خودمختارهای کاملاً مادی ماست + وقتی رادیوبدن

د( + یک ایتهشان را نشان دهند )وتوانند تواناییرو شوند، نهایتاً می و وقتی کاملاً منقلب یا زیر
 حیاتتئاتر و  ،شیو  لفظشرط عملی انحلال فاصله بین سیستم عصبی منتشر یا پراکنده پیش

 سقوط در جنونهم تسهیلگر ادراکی و مولد تازه  روابطتسهیلگر جهش انقلابی در  هم است،
د یابانتقال می جسم+ وحدت واقعی و وهمی + ضابطه واسط در رادیوفونی از ضمیر ناآگاه به 

به صدا  مسمابیشخص غایب یا ضمیر غیرشخصی + در رادیوفونی همواره آن یا یک سوم
زند: صدای دیگری + بدن سرچشمه، گوهره، و مدیوم آید حتی وقتی من فاعلی حرف میدرمی

های دنیای رادیوفونیک ها و ارتعاشرادیوست + نه فقط کل بدن پذیرای کل طیف سیگنال
 به سمتزدایی از ابژه هنری نایی مخابره و ضبط دارد + مادیتاست بلکه خود بدن نیز توا

حضور اجراگرانه + برای وایتهد، گوش پل بین امر اتری )غیرمادی، فضایی، هیچ( و امر تنانه 
 دهد و بدن را به یک نوازنده)مادی، زمینی، چیز( است: قلمرو بازی الکترونیک رادیو را بسط می

تی شناختوانیم به یک ضبط زیستبخشد + چطور میاله میکننده استحیا اجراگر یا پخش
ده ای که پخش زنهای مردهشده گند بزنیم؟ )باروز( + باروز مصرف و بازتولید فرمضبطازپیش



اندازد، او یک ضدبازتولید را بر مبنای عملکردهای سازند از فرم میرادیویی یا رادیو زنده را می
ه کند و نتقریباً به صورت یک جراحی( اجرا می، اندشده نحوی درونی تحریککه به)شانسی 

به یک سیستم رادیویی )سیستم در معنای نظریه آشوب(  طوری که جسمبراساس فرم بیرونی، 
شوند و نه یک مجموعه رادیویی، این یک فرستنده، گیرنده، و گرداننده همزمان است بدل می

کننده و ت راستین ماده ــ حقیقت خیره: حقیقدلوزگتاری ضدادیپ+ فهم رادیوفونیک از 
های مستقل وجود سنجیده مستتر در هذیان ــ این است که هیچ چیزی چون مدارها یا عرصه

واسطه مصرف و یک فرایند ضبط است، بدون هر نوع وساطت، و فرایند ضبط ندارد: تولید بی
دهند فرایند تولید انجام میکنند، گرچه این را درون خود و مصرف مستقیماً تولید را تعیین می

پل  فرستنده، حامل، و نهایتاً اخلالگر + بمنزله + بدن نه فقط درمقام گیرنده و تولیدکننده بلکه
ای در تاریکی برقرار شود + سازد احتمالاً تنها با خدعهشده و واقعی که صدا آن را میبین گفته

فته تجزیه رشود رفتهه گریبان میکه با همزاد شیزوفونیکش دست بکنش گفتاری اصیل همین
کنند: دهانیت مولکولی + صدا درمقام ها عمل میهای گفتاری بکت مولکول+ در کنش میشود

 میتونی تو زندگیت به خودت بگی من؟ هیچ وقتپروتاگونیست و بدن درمقام آنتاگونیست + 
گفتاری پر از های + ژست محضرها/جمجمهمنظرهاهای جمجمه یا جمجمه+ درمقام دامنه

شدن معادل میشود: در یک جهان کوانتمی دید و صدا شدن با شنیده+ دیدن /عدمهیچی
+  شده یا مدرکبه جای امر درک /بینش/دیدمحصول تشعشع امواج هستند + نشستن بصیرت

است + تئاتر امحا یا ناپدیدی  و شبح ظاهر رادیو درباره سایه نمود الوجود()علم شناسیهستی
بندی تجزیه بدن + مفصلتئاتر یا ( nobodyکس )بدن/هیچهیچمولکولی + تئاتر  در سطح

 .حضور زنده روی موج مرده

نشده را که صدای نویز و پارازیت میدادند در اتاقش در تنجه باروز سه رادیو تنظیم کان:
حرکت نشت آینده در اکنون +  داشت: شنیدن یا دریافت نویز سفید یا پارازیت و نوشتن آن +

ها + حرکت سیرهای سیگنالشده در راستای خطاطلاعات از پارازیت به موج تنظیم
ها و چند ایستگاه رادیویی + مارینتی: استفاده از تداخل بین ایستگاه مابین /توأمانهمزمان

 ها برای موسیقی آینده +زایش و امحای صداها + کیج: استفاده از نویز و پارازیت بین ایستگاه
بر سه رادیو مولد نویز، یک کیوسک تلفن کوچک هم در اتاق باروز وجود داشت: درمقام علاوه 

 اش کارایی الکتریکی نظریاتپزشکیروانرایش، که نظریه زیستویلهلم اورگون اکومولاتور 
ای از انرژی بیونیک را شامل شد + جعبه اورگون طراحی ارگانیستی مقدمتر را بسط داد و دسته

کند و به فرد  جمعدریافت و  را غیرآلیو  آلیانرژی ارگاسمی بین حالات  رکتح شده بود تا
نشسته درونش انتقال دهد + پخش و تراکم انرژی اورگونی بین فرد و محیط تبادل بنیادی و 

ای هم به ، جو سیاره۱۹۴۵های زندگی بود + در زمان ابداع اکومولاتور رایش در انرژی کلی
و هم به خاطر صنعت رادیو و تلویزیون پیشاپیش ملهم از انرژی  خاطر بمباران اتمی ژاپن

های اتمی های اتمی: تصور جهشهای غیرمتعارف در دوران آزمایشاورگون بود + اشاعه ویروس
+ در  یافتهشده با فناوری تشعشع اورگون اکومولاتور برای تولید انواع موجودات جهشترکیب

ازش رادیو بود + کورزیبسکی: سطح صرفاً روی سطح نیست، آغاز کلمه بود و کلمه از همان آغ
ها از بارهای الکتریکی بلکه در همه جا به یک میزان دربرگرفته شده است، و نیز همه سطح

ها در تر باشد دریافت بهتر است، هرچه مخابره محرکاند + هرچه سطح بزرگساخته شده
تر تنانه بر آگاهی مؤکدعتر باشد اثر روانسرتاسر ارگانیزم از خلال مدیوم پروتوپلاسمی سری

است + اولین صدای رادیوفونیکی که باروز با این فناوری شنید )چیزی چون شلوپپ( صدایی 



کردن، استخوان است: صداهای بزاق، عرق، منی، مایعات جنسی، صداهای خوردن و هضمبی
 ی ندارند + باروز: یک فرافکنیها هیچ استخوانای که به استثنای حضور دندانهمه صداهای تنانه

آمدن با کرمی کور که عطش ورود به بدن را دارد، با اینکه پروتوپلاسمی آمیبی، در حال کش
هایش ببیند، احساس احشا و آلتش را یاد بگیرد + نویز سفید هایش نفس بکشد، با چشمبا شش

های بیگانه با زبان خود + طور همزمان: نویز زبانهای ممکن بهپارازیت رادیویی: همه فرکانس
خواست که در آن هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد، میخواست ای را میرابطه باروزگینزبرگ: 

اشم. کننده یا گیرنده داشته بها برسد + باروز: روتین باید دریافتبه اتحاد تلپاتیک نهایی جان
 مطرود به خودم برمیگردد و منای برای دریافتش در کار نباشد، روتین مثل لعنی اگر گیرنده

مثل سرطان( + باروز: یک  واقعیشود )رشد تر و محالتر میگسلد، هرچه دیوانهرا از هم می
وقت ارسال کند. او هرگز نمیتواند دریافت کند، چون کننده تلپاتیک باید همهفرستنده یا ارسال

 واند پیوستگی او را از بینهای خودش را دارد و میتاگر دریافت کند یعنی کسی دیگر احساس
وقت باید بفرستد، او هرگز نمیتواند خودش را از طریق تماس کننده همهببرد. فرستنده یا ارسال

شارژ دوباره کند. دیرتر یا زودتر هیچ احساسی برای فرستادن نخواهد داشت. نمیتوانید فقط 
یک  نیست. تلاش برای برقراریطرفه داشته باشید + باروز: تلپاتی ماهیتاً فرایندی یک احساس

ایست به بحال نمیباید شرارتی محض تلقی کرد + شر واقعی بااین را طرفهپخش تلپاتیک یک
ب شده از طرف دولت اقتدارطلهای بیناشخصی بیان شود بلکه خودش تجلی کنترل اعمالشیوه

غز نصب کند. یک هایی را در مبود + باروز: خیلی زود پس از تولد یک جراح میتواند اتصال
ت های تحتواند در فرد پلاگ شود و سوژه از روی فرستندهفرستنده رادیویی مینیاتوری می

نی ای میشود برای مهاجرت دروکنترل دولت کنترل شود + ارتباطات بیناشخصی دوطرفه وسیله
 دای که این اقتدار تولیزدودهو مقاومت قاطع در برابر اقتدار غیرشخصی و جمعیت شخصیت

کند + باروز: تلپاتی اگر درست استفاده و فهم شود میتواند دفاع نهایی در برابر هر شکل از می
های فشار یا معتادان فردی کنترل باشد + یافته یا استبداد در طرف گروهفرسایش سازمان

کورزیبسکی: استانداردهای غیرارسطویی، علمی، بزرگسال ارزیابی: رادیو  درمقام وسیله 
گرایی و د ارتباط و آموزش / استانداردهای ارسطویی و کودکانه، تکامل تجارتقدرتمن
 تمایلات مهلک محرکشده، تبلیغات، پروپاگاندای خصوصی، اغلب گری: رادیو تجارینظامی
 ـمیفرستد یعنی میتوانسته آن را به عوام +  ـهر چیزی ـ دریافت  درستیبرای باروز اینکه کسی ـ

حلال، و سازی، انتشعشع اتمی رشدمیتواند به یک شکل کنترل تبدیل شود +  کهکند یا این
 نویز و اجتماعزمینه به معنای کنترل کامل و نابودی است + زمینه به پسمخابره از پیش

که  دهشتقویتو هم تشعشع: یک پخش  /انتقال استپارازیت رادیویی در اتاق باروز هم ارتباط
ا توانست به چیزی مشابه باقع شده بود، مکانی که باروز در آن میبینابین ارسال و دریافت و

 .گوش بدهد و آن را بشنوداست خودش که درون نویز سفید غیریت گرد آمده 

رادیو باید در مرزهای هنر صدا اختلال ایجاد کند. رادیو در صدا اتفاق میافتد اما صدا وایتهد: 
ها و ها )بدنها و پادتنروابط است: بین تنربطی به رادیو ندارد. مهم بازی/نمایش بین 

شان در نیاوردنی، همهها(، نویز محض و واقعیت تابها )انگلها و پارازیتها(، میزبانضدبدن
خام صدا به که از مادهای غریب به سمت مقصدی ناشناخته، شکننده، نامعلوم + همینرژه

شود + هر پخش درون اتاقک تان گشوده مینهایت امکان به رویروید، بیخام رسانه میماده
های زندگی، و الخ ها، داستاننویسیحالها، شرحصدا یا اتاقک پژواک صدای اطلاعات، تاریخچه

افتد + رادیو درمقام یک مکان بسیار افسونگر است اما مکانی که مرزهایش دائماً عوض اتفاق می



تواند برقصد، صداها در آن زنده با مرده میهای متکثری دارد، یک نامکان که شوند و هویتمی
یا آواها میتوانند جمع و با هم ترکیب شوند، چیزی دیگر یا متفاوت شوند، و سپس درون شب 

شود محو شوند: در سرزمین رؤیاها تجزیه و تباه و فاسد شوند + رادیو یک مولد نویز دیگر می
لب آورند جاای میها را به بافت تازهد یا آنهای موجود بازی میکننهایی که با سیگنالاما پروژه

ها اند، در این وضعیت کاری نمیکنید مگر فشاردادن دکمهها منطقه برزخی مخابرهنیستند، آن
جود های موها جذابیت خاص خودش را دارد + سیگنالسیگنال بینو این کافی نیست، اما بازی 

های غریب که همگی در داهای مرکب، زبانهای رادیویی، صدر مناطق بینابینی بین ایستگاه
روی مرزهای کنند + مهم درهمروند راهروهایی برای صداهای مردگان را سر هم میهم می

درون را مدارهای رسانه، گریز از قالب مرزها، یا ایجاد چالش برای مرزهای رسانه است + سوزنی 
بچرخانید و پخش کنید + افون مثل کار گرامهای توی صفحاتش را مغزتان فرو کنید و آهنگ

یک مثال فرضی از مداری پیچیده: از ارتباطات به رادیو به زندان به تلفن )تماس با ایستگاه 
های عصبی افراد )یک چرخش نامحتمل و رادیویی( به اداره پست به کاست به سیستم

اریخ ن پخش در تتریولز خبیث جنگ دنیاهایها( + ها، بدنناپذیر بین نهادها، رسانهپیشبینی
جور تئاتر ناچیز یا همه یکها کشاند، و باایناست چراکه مردم را به حالتی هراسان به خیابان

غ های فضایی از مریخ را اجرا میکرد + جیتئاتر فقیر از جنس گروتوفسکی بود که جمله بیگانه
شد فریاد نویز سفید  ترین جیغ که در پایان هزاره قطع خواهدها: احتمالاً ازلیازلی: جیغ جیغ

کان اند. جیغ ازلی یک تهایی است که در آستانه انقراض به تعلیق درآمدهالکتریکی کل اجتماع
های ارتباطی وجود دارد اما سویه مرگ هم هست + الهام یا اشتیاقی اتوپیایی در همه فناوری

لاعات و ی با اتصال بین اطای تاریکتر موازنه شده و اغلب از بین رفته است، یعناتوپیایی با رانه
، این سویه دیگر اتوپیای رادیویی است، جوامعجنگ، بین ارتباطات و فرمان به یا کنترل بر 

یعنی رادیو تاناتوس: ریشه اتوپیا نامکان یا ناکجاست + نمیتوانیم صدایمان را با صرف استفاده 
وی میز تشریح بگذاریم، از آن بیابیم، باید صدایمان را از گلوهایمان قطع کنیم، آن را ر

های مختلفش را سوا و مزمزه کنیم، بعد آن را دوباره به هم شناسیهای عجیب و آسیبویژگی
درمقام  شود بلکهوصله بزنیم و ببینیم چه اتفاقی میافتد: صدا نه درمقام چیزی که یافت می

 این است شود + حقیقت این نیست که صدایتان چطور صدا میدهد، درچیزی که نوشته می
 امکان دارد که ها خون بیاید یازخم ممکن است که ازشود + که صدایتان چطور قطع می

ها به ، اینکه چه فن و شگردی را در قبال جراحتفن است در شاناختلافها آواز بخوانند: زخم
است  ختهگسیشناختی شیزوفرنی است، شیزوفونی صدای + شیزوفونی همزاد صوت کار میبرید

شود، نامکانی که میتواند مادر زاده می اجتماع مجددو  تشریحر بدیل: مادری که از بطن + ماد
 .همه ما باشد: یک رادیو در ضدیت با زبان مادری

در صنعت پورن )پورنوگرافی شنیداری: سکس تلفنی، واقعیت مجازی، کوربت و کپسالیس: 
: سمعیت جنسی زنانه و لذ ستبصری( لذت جنسی مردانه سکسیموسیقی پاپ، نوارهای 

م : هاشمعنای دوگانه انزال و+  شنید میتوانارگاسم زنان را  ولی دیدارگاسم مردان را  میتوان
صدا همچون فریاد یا جیغ: حجم مایع و حجم صوتی یا اندازه/ولوم  خروجانزال جنسی و هم 

پرسش، و  قابلار، صدا + لذت مردان مطلق، انکارناپذیر، و اغلب ساکت است، لذت زنان فرّ
کننده دیده میشود، ارگاسم زنانه متکثر و تجدیدپذیر پرسروصداست. ارگاسم مردانه یکتا و تمام

 .شودشنیده می



رادیو درمقام وسیله ایدئال برای سرپیچی از نگاه خیره مردانه + ایریگاری: اندام لوئیز هیل: 
شاعرانه، چشم برگشته به  جنسی زنانه درمقام وحشت ندیدن هیچ چیز: کوری + کوری: دید

 به صورت یک شاخص و ایرادیو نمایه رفتار درون، ظهور شب، تاریکی، ناشناخته، و ابهام +
 ها +ها یا نمایهطرزی شمایلی: صدای مبهم بدون بافت و ناکاملی ذاتی شاخصو نه به است

نیدن ابت تجربه ششب درمقام فضای رادیویی زنانه، درمقام درک با چشم بسته یا فهم کور + قر
کردن: این دو تجربه در ضمیر ناآگاه، در تخیل، در موقعیتی پیشاکلامی رخ و تجربه ترجمه

شان را شان و نیز فحواهای فرهنگی و فیزیکیدهند و نه فقط کلمات بلکه تصویر صوتیمی
 قشان در این است که رادیو مستلزم ساخت یک عینیت انضمامی دقیشوند؛ اما فرقشامل می

وپی مانند و یک تردستی کالیدوسکهایش در وضعیت پیشاکلامی باقی مینیست، یعنی نشانه
 ای برای جراحیکنند + سوژه اجراگر رادیو میتواند ابژهاز کلمات، اصوات، و تصاویر تولید می

شود تا جراح شود: راوی یا کند: سوژه ابژه میهای راوی یا اجراگر رخنه میشود که به چشم
خود از خلال کورشدن + ایریگاری: همه چیز را  غیرشدن به شدن میبیند: بدلگر با جراحاجرا

های عمیق به چهارمیخ بکشید. تعمدا بر آن فضاهای زیر و رو و پشت و رو کنید، آن را با تشنج
تا ابد نحو  نظم .اندهای حذف زنمکانیادآور تأکید کنید که  دیسکورسخالی در 

با  یعنیواژگون کنید، س نظم نحو را به تعلیق درآورید تا خود نحو را ست، پشناختیغایب
ی، ها، با تغییر پیوستگکردن اتصالها، قطع جریان، گسستن مدارها، سوئیچکردن سیمقیچی

پیشبینی از کجا، به کجا، کاری کنید که هم که شده  ایتناوب، فرکانس، شدت. برای لحظه
ای ههرجوره، تصاویر هرجوره، قصه الفاظهاگذاشتن شنونده با + تن شودچرا محال و کی، چطور، 

 .خودساخته هرجوره در ضمیر ناآگاهش

، نهمنویزموزیک ژاپن درمقام شمنیسم + هاینو: بدنم را چون یک قربانی پیش میلابل: 
بین من و دنیا، برای اینکه احساس بهتری داشته باشم باید خودم را پیشکش  براساس رابطه

وب، کوتاه فاصله بین نظم و آشم + مشغولیت با نویز، در این انفجار ضوابط، این اتصالدنیا کن
ری، باید انسجام یا همان سرشت خود بدن را ویرانگساختار و خودانگیختگی، صیانت و خود

قربانی کرد. حدود بدن، حدود سامان روانشناختی، در افراط کارناوالی نویزموزیک از هم 
ال مغاک حای نفوذ میشود. بااینضعیت، با فروافتادن در مغاک به شکاف نشانهپاشد. در این ومی

مجالی فراهم پذیر میشود: موسیقی درمقام جادو، آنجا که ای سکونتحتی شده برای لحظه
. از طریق این رابطه دسترسی پیدا کردشناختی مشخصی وجودشناخت  میآید تا بتوان به

یا  موسیقی، موسیقی و دنیا، به حواشی سازو شمنی موسیقیدان و شنونده، بدن 
: ماهیت کارناوالی نویزموزیک آشوبی /درمانرسند: فرایند شفاآگاهی می هایمرزها/آستانه

شده های قشربندیو لجن رمزگان میگذاردضروری را برای مقابله با قواعد رفتار اجتماعی پیش 
ستند + نویزموزیک ماهیتاً غیرآکوستیک ها شکلی از شفادادن هانگیزد، خود این عملرا برمی

شود: نویزموزیک با افزایی الکترونیک تولید میاست و با خود وسایل تقویت یا دامنه
شود، خودش را از طریق وسواسی های الکترونیک بر خودش بسته میانداختن سیگنالجریان

کند و خورد، از آلات موسیقایی بر ضد هم استفاده میفیدبک و مدار الکترونیکی می بالدر ق
کشد + آشوب درمقام نظم + ازشان بیرون می سازها راصداهایی غیر از صداهای متعارف آن 

دادن شان در راستای ازدستهای الکترونیک و ایجاد اغتشاش در خروجیافزایش سیگنال
یت موسیقی را تعدی از انسجامش، ساخت یا تاروپودش، و خود ابزار کنترل + نویزموزیک ماد

و آلت  جسمکردن برد + جفتشدن مغاک رنج میشکند + بدن در گشودهتولیدش درهم



موسیقی درون یک اتحاد سایبرگ + نویزموزیک منش آوانگارد آشوب درمقام نظم، تداخل 
دهد + نویزموزیک درمقام مهندس را بسط می، اجرا درمقام آیین، هنرمند درمقام درمقام ترکیب

جور پردازی آتالی پیشگام چیزهای در راه است، یک+ نویز طبق نظریه (abject) هنر ابَژه
 کند، اینکهآگاه از نظم آینده. نویز چیزی را که در راه خواهد بود اعلان میکننده پیشثبت

ا از نو سازماندهی میکند، چطور شود و خودش رچطور گردوغبار فرومینشیند یا مستقر می
ک شود + نویزموزیموسیقی با ناهماهنگی مواجه میشود، و چطور نظم با شمول آشوب تنظیم می

شده از دل نظمی شده از دل آشوب، آشوبی برساختهدرمقام تنش موسیقایی، نظمی ساخته
قایی، با ساخت اجتماعی + نویزموزیک انهدام خاص خودش را با پذیرش آن درمقام ژستی موسی

تزی نظم/آشوب/نظم به خودش درمقام حرکتی به سمت آشوب، و واداشتن این نسبت آنتی
خوردگی ویژه )با بستن شکاف دودویی، با واداشتن این ضوابط همجور اختلال یا بهسمت یک
 د.کنکوتاه(، پیشبینی میبه اتصال
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